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چکیده
بر  قدیم  بحرین  در  تشیع  از  نخست  است.  شده  تدوین  بخش  سه  در  حاضر  نوشتار 

در  شواهد  و  شده  بحث  شناسی  کتیبه  و  شناسی  سکه  شناسی،  نسخه  شواهد  اساس 

خصوص کهن ترین مسجد در بخش اوال از بحرین قدیم را مورد بحث قرار داده و نشان 

داده که این مسجد توسط شیعیان امامی بنا شده است. بخش دوم تصحیح نام کتابی از 

آثار داعی اسماعیلی عبدان است که فهرستی از آثار او را ابن ندیم در کتاب الفهرست 

خود آورده است. آخرین بخش نوشتار حاضر، تاملی در خصوص تاریخ نگاری در سده 

های نخستین اسلامی است.

کلید واژه
نسخه شناسی؛   – بحرین  تاریخ  – سکه شناسی؛  بحرین  تاریخ  بحرین؛   – تشیع  تاریخ 

های  سده   – نگاری  تاریخ  اسماعیلی؛  داعی  عبدان،  شناسی؛  کتیبه   – بحرین  تاریخ 

نخستین اسلامی. 

مقدمه

اساس  بر  قدیم  بحرین  در  تشیع  از  تدوین شده است. نخست  در سه بخش  نوشتار حاضر 

شواهد نسخه شناسی، سکه شناسی و کتیبه شناسی بحث شده و شواهد در خصوص کهن ترین 

استادیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی. این نوشتار را تقدیم می کنم به دوست و استاد ارجمند یوسف الهادی.  *
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مسجد در بخش اوال از بحرین قدیم را مورد بحث قرار داده و نشان داده که این مسجد توسط 

شیعیان امامی بنا شده است. بخش دوم تصحیح نام کتابی از آثار داعی اسماعیلی عبدان است 

که فهرستی از آثار او را ابن ندیم در کتاب الفهرست خود آورده است. آخرین بخش نوشتار 

حاضر، تاملی در خصوص تاریخ نگاری در سده های نخستین اسلامی است.

1( تأملاتی در باب تشیع در بحرین قدیم
پژوهش در تاریخ تشیع و گاه برخی جنبه های خاص در سنت های عملی شیعیان در سده های 

تاریخ تشیع را  نبود منابع کافی، مهمترین مشکلی است که محققان حوزۀ  به دلیل  گذشته، 

اطلاعات  گردآوری  و  نسخه های خطی  به  مراجعه  این حال  با  است.  کرده  به خود مشغول 

برطرف کند. همچنین  را  منابع  از مشکل کمبود  آمده، می تواند بخشی  آنها  در  مختلفی که 

برخی سنت های خاص عملی جوامع شیعه را می توان بر اساس اطلاعاتی که در انجامه ها یا 

آغاز نسخه های خطی شیعی آمده، شناسایی کرد. با چنین رویکردی نوشتار حاضر تلاش دارد 

تا برش هایی از تاریخ تشیع در چند منطقه مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

 شواهد سکه شناسی و گاه کتیبه شناسی، در کنار اطلاعات آمده در متون تاریخی، می 

تواند شیوه ای برای بررسی تاریخ تشیع در برخی مناطق خاص نیز چون بحرین قدیم باشد؛ 

از  یکی   1 است.  اندک  بسیار  آنجا  در  تشیع  تاریخ  دربارۀ  تاریخی  اطلاعات  که  ای  منطقه 

که  است  عربستان  جزیرۀ  شرق  منطقه  تاکنون،  اسلام  صدر  از  نشین  شیعه  مناطق  کهنترین 

در گفته های جغرافی دانان قدیم به بحرین قدیم شهرت داشته و مشتمل بر سه ناحیۀ اصلی 

احساء/ هجر؛ قطیف/ خط و اوال بوده است. 2 بخش اوال اکنون به نام بحرین شهرت دارد و 

در واقع تنها بخش کوچکی از بحرین قدیم است. مشهورترین و اصلی ترین قبیلۀ ساکن در 

بحرین قدیم، قبیلۀ عبدالقیس است که چهره های ناموری از آنها در طول تاریخ بحرین قدیم 

شواهد روشن و صریح در خصوص تشیع در بحرین قدیم را عبدالخالق جنبی در کتاب تاریخ التشیع لأهل البیت في   1
إقلیم البحرین القدیم )بیروت، دار المحجة البیضاء، 2015/1436(، خاصه در صفحات 555-580 مورد بحث 

قرار داده است.
یاقوت )معجم البلدان، ج 1، ص 347( در اشاره به بحرین نوشته است: »وهو اسم جامع لبلاد علی ساحل بحر الهند   2
بین البصرة وعمان، ...«. ابن فقیه نیز بحرین را چنین یاد کرده است: » والبحرین هي الخط، والقطیف والآرة وهجر 

وبینونة والزارة وجواثا والسابور ودارین والغابة«. یاقوت )همانجا(.
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ظهور کرده است. شواهد حضور تشیع امامی در منطقۀ بحرین قدیم به همان قرون نخست 

یاقوت حموی  مثال  عنوان  به  است.  در دست  آن  باب  در  مختلفی  تأییدات  و  گردد  می  باز 

)متوفی626( در معجم البلدان نیز به تشیع در بحرین تصریح کرده و نوشته است:

 »...وأکثر أهلها في أیامنا خوارج إباضیة لیس بها غیر هذا المذهب ... وأهل البحرین 

بالقرب منهم بضدهم کلهم روافض سبائیون لا یکتمونه ولا یتحاشون ولیس عندهم من 
یخالف هذا المذهب إلا أن یکون غریباً ...«.  1

تاریخ  کتاب  در  بغدادی  نیشابوری  مجاور  ابن  حموی،  یاقوت  معاصر  گونه،  همین 

به  اشاره  بوده ضمن  مشغول  آن  نگارش  به  تا 626  سالهای 618  میان  که  است  المستبصر 

تشیع اهالی بحرین قدیم، شمار مراکز آباد شهر ها و روستاهای بحرین قدیم را 360 برشمرده 

است.2 ابن مجاور نیشابوری در اشاره به بحرین نوشته است:

إمامیة  قریة  ثلثمائة وستین  وبها   ... فارس  البحرین هي جزیرة في صدر بحر  »صفة   
المذهب ما خلا قریة واحدة«. 3  

با این حال علیرغم آنکه منطقۀ بحرین حاصلخیز و درآمد قابل توجهی داشته و امارت 

های محلیِ گاه مستقل چون قرمطیان یا عیونیان بر آنجا حکومت کرده اند، میراث مکتوب 

یاقوت حموی، معجم البلدان )بیروت، 1979/1399(، ج 4، ص 150.  1
بی توجهی به مراد جغرافي دان ها هنگام کاربرد بحرین و اینکه مشتمل به چه مناطقی می شده است، باعث شده   2
تا فؤاد اسحاق خوری )القبیلة و الدولة في البحرین: تطور نظام السلطة و ممارستها )بیروت: معهد الإنماء العربی، 
1983(، ص 48-49 هویت شیعی بحرین و سخن از 360 شهر و روستای آبادان در بحرین که جملگی به جز یک 
جا شیعه نشین بود، را منکر شود. خوری در بحث خود تفکیکی میان بحرین قدیم که مراد جغرافي دان ها بوده با 
بحرین فعلی که تنها بخش کوچکی از بحرین قدیم بوده، نکرده است. برای نقد دیدگاه خوری و انکار هویت شیعی 
)بیروت: مرکز أوال  الوهم  الثلاثمائة و الستون بین الحقیقة و  البحرین  به: یوسف مدن، قری  بحرین قدیم بنگرید 

للدراسات و التوثیق، 2015(.
بنگرید به: ابن مجاور نیشابوری بغدادی، صفة بلاد الیمن ومکة وبعض الحجاز المسماة تاریخ المستبصر، اعتنی   3
بتصحیحها اوسکر لوفگرین )لایدن، 1951-1954(، ج 2، ص 300-301. معاصر با ابن مجاور، کتاب ابن مجاور 
با انتساب نادرست به یوسف بن یعقوب مشهور به ابن مجاور دمشقی )متوفی 690( منتشر شده اما مؤلف آن کسی 
از هویت  برای بحث  است.  نیشابوری  بغدادی  بن مجاور  احمد  بن  بن علی  بن مسعود  بن محمد  ابوبکر  نام  به 
تاریخ  کتاب  مؤلف  مقاله: »من هو  به: حسن صالح شهاب،  بنگرید  المستبصر  کتاب  ابن مجاور مؤلف  صحیح 
المستبصر؟ ابن المجاور الشیباني الدمشقي ام ابن المجاور البغدادي النیشابوري«، العرب، ج 1 و 2، السنة 24 
ادامۀ مقالۀ حسن صالح شهاب )ص 405- )رجب - شعبان 1989/1409(، ص 396-404. حمد جاسر در 
409( گفته های او در خصوص مؤلف تاریخ المستبصر را مورد تأیید قرار داده و به یادداشت جعفر حسنی در مجلۀ 
المجمع العلمی العربی بدمشق )الجزء الأول، المجلد الثانی و الثلاثون، 1957/1376، ص 383-385( در رد 

انتساب کتاب به ابن مجاور شیبانی دمشقی اشاره کرده است.
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تاریخ نگاری در میان آنها پا نگرفت و تقریبا عمده دانش ما دربارۀ تحولات سیاسی بحرین 

قدیم در قرون پنجم تا هفتم هجری و قیام آنها بر ضد قرامطه که نخست در اوال آغاز شد و 

بعدها دامنۀ آن به احساء و قطیف کشیده شد، در کنار برخی اشارات تاریخی اندک، به قصیدۀ 

مشهور میمیۀ علی بن مقرّب عیونی و مطالبی که وی در دیوان خود آورده باز می گردد. 

ابن مقرّب عیونی و دیوانش

کمال الدین ابوالحسن علی بن مقرّب بن حسن بن عزیز عیونی بحرانی شاعر برجسته قرن 

ششم و هفتم هجری که در 572 در احساء دیده به جهان گشود. او نوادۀ برادر عبدالله بن علی 

عیونی بنیانگذار حکومت عیونیین است. شرح حال ابن مقرّب را شماری از معاصرانش آورده 

و او را به فضل و علم و تبحر در شاعری ستوده اند. ابن فوطی )متوفی 723( نیز دو بار از وی 

در کتاب مجمع الآداب یاد کرده و به دیوان شعر وی اشاره کرده است. 1 ابن مقرّب عیونی، 

همچون قبیله اش عبدالقیس امامی مذهب بوده و اشارات روشنی به این مطلب در دیوانش 

موجود است، 2 جز آنکه در بحث از مذهب او، گاه بدون توجه به این نکات او را سنی یا زیدی 

معرفی کرده اند. 3 ابن مقرّب در 631 درگذشت. 

با  آنها همراه  از  برخی  که  است  موجود  مقرّب  ابن  دیوان  از  متعددی  نسخه های خطی 

شرحی کهن است. به دیگر سخن نسخه های خطی دیوان ابن مقرّب به دو صورت باقی مانده 

است؛ دیوان اشعار و نسخه هایی مشتمل بر دیوان و شرح. 4 دیوان ابن مقرّب بارها به چاپ 

ابن فوطی، مجمع الآداب في معجم الالقاب، تحقیق محمد کاظم محمودی )تهران، 1416(، ج 4، ص 208-  1
209، ج 5، ص 638.

به عنوان مثال بنگرید به: شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 2508 که در آن ابن مقرّب به باور شیعی عذاب بدترین   2
 في فئام(.

ً
خلائق خداوند همراه با ابلیس در جهنم اشاره کرده است )والقه به التابوت من خلفه / ابلیس یمشي حافیا

برای بحث از شواهد تشیع امامی ابن مقرّب بر اساس اشاراتی که در دیوانش آمده بنگرید به: فضل بن عمار عماری،   3
عبدالخالق  173-196؛  ص  تا(،  بی  التوبة،  مکتبة  )ریاض:  البحرین  بلاد  في  العیونیة  الامارة  وتاریخ  مقرّب  ابن 

جنبی، ملحقات شرح دیوان ابن المقرّب، ج 7، ص 204-162، 225-219.
بخش هایی از شرح دیوان ابن مقرّب که مشتمل بر اطلاعات تاریخی دربارۀ پایان حکومت قرمطیان بحرین بوده،   4
از مدتها قبل مورد توجه قرار گرفته و در مقالات منتشر شده است. نخست میخائیل یان دخویه در مقاله ای با عنوان 
»پایان حکومت قرمطیان بحرین« بر اساس نسخه ای از شرح دیوان ابن مقرّب در کتابخانۀ برلین و بار دیگر حمد 
جاسر همان بخش را با عنوان »من تاریخ جزیرة أوال )البحرین(«، در مجلۀ العرب، ج 3 و 4 )رمضان - شوال 

1401(، ص 161-175 منتشر کرده است.
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رسیده است، از جمله توسط عبدالفتاح محمد حلو )قاهره، 1963/1383(، جز آنکه چاپ 

دیوان ابن مقرّب و شرح آن با بهره گیری از  های اخیر کاستی های دارند. تصحیح انتقادی 
نسخه های خطی موجود، تحقیق استاد عبدالخالق جنبی است. 1

دربارۀ هویت شارح اطلاع روشنی در دست نیست تنها می دانیم که شرح کهن است و 

بر اساس اشارات تاریخی که در ضمن آن آمده باید به روزگار خود علی بن مقرّب باز گردد، 

کما اینکه برخی شواهد نشانگر این است که برخی شرح ها مطالب خود ابن مقرّب است که 

ظاهرا شارح آنها را از قول ابن مقرّب نوشته و تدوین کرده است. صفاء خلوصی بدون ارایۀ 

دلیل روشنی ابوالبقاء عکبری )متوفی 616( را شارح دیوان ابن مقرّب معرفی کرده است. 2 با 

این حال شارح دیوان ابن مقرّب در جایی از شرح دیوان به واقعۀ حملۀ مغولان به مراغه که 

در سال 618 رخ داده، اشاره کرده که دلالت روشنی بر این دارد که شارح نمی تواند عکبری 
متوفی 616 باشد و کسی دیگر است. 3

مسجد الخمیس و تاریخ بنای آن 

در کنار اطلاعات جغرافی دانها، برخی شواهد اندک سکه شناسی و کتبیه شناسی نیز موجود 

است که می تواند برخی نکات مبهم و مورد بحث و جدل دربارۀ تاریخ بحرین قدیم همچون 

در کتابخانۀ مدرسۀ نواب به شمارۀ 740 )که عکسی از آن به شمارۀ 2132-ف در دانشگاه تهران نیز موجود است.   1
بنگرید به: فهرست فیلمها، ج 1، ص 342( نسخۀ کهنی که ابراهیم بن محمد حنفي در 27 شوال 728 از کتابت آن 
در شهر حلب فراغت حاصل کرده، موجود است که فهرست نگار کتابخانۀ آستان قدس رضوی آن را به خطا دیوان 
ابن مقرّب معرفی کرده است. نسخۀ مذکور در حقیقت نسخه ای از کتاب الافصاح حسن بن اسد فارقی )متوفی 
478( است. کهنترین نسخۀ موجود اگر حدس فهرست نگاران در معرفی آن صحیح باشد، نسخۀ 215 کتابخانۀ 
ملی است که دیوان همراه با شرح آن است )این مطلب تذکر استاد گرامی عبدالخالق جنبی است(. پس از آن نسخۀ 
4833 کتابخانۀ آستان قدس رضوی که عالِمی احسائی در 963 آن را کتابت کرده، کهنترین نسخۀ دیوان ابن مقرّب 
است. از روی نسخۀ آستان قدس فردی در قرن سیزدهم نسخه ای کتابت کرده که نسخۀ اخیر به شمارۀ 1660 در 
کتابخانۀ مجلس موجود است. عبدالخالق جنبی در مجلد هفتم شرح دیوان ابن المقرّب به تفصیل دربارۀ نسخه 
های موجود دیوان و شرح دیوان ابن مقرّب و زندگی ابن مقرّب با عنوان ملحقات شرح دیوان ابن المقرّب: علي بن 

مقرّب العیوني؛ دراسة تاریخیة لسیرته و شعره بحث کرده است.
بنگرید به: عبدالرحمن بن مدیرس المدیرس، الدولة العیونیة في البحرین )ریاض، 1422(، ص 12؛  2

Safa Khulusi, “A Thirteenth Poet From Bahrain,”Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 
6, p.92.

شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 1913-1912.  3
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مذهب عیونیین و تاریخ بنای کهنترین مسجد موجود در اوال را روشن کند. 1 مدتها در میان 

اوال  القدیم جزیرۀ  یا مشهد ذومنارتین در بخش بلاد  محققان در خصوص مسجد خمیس 

اختلاف نظر بود و در کشاکش هویت سازی اهل سنت حاکم بر بحرین کنونی و شیعیان، 

سعی بر نشان دادن این مطلب بود که بنیانگذار مسجد، از اهل سنت بوده است.

 مسلم این بود که مسجد را امیر عیونی ابوسنان محمد بن فضل بن عبدالله بن علی عیونی 

)امارت حدود 520 تا 539( گسترش داده و کتیبه هایی دال بر این امر که نشانگر نقش وی 

در گسترش مسجد است، در بخش منارۀ غربی مسجد یافته شده است. کتیبه های مذکور که 

مشتمل بر شهادت به دوازده امام و نام امیر عیونی است اکنون در موزۀ ملی بحرین نگهداری 

می شود. 2 بنای مسجد مذکور را باید ابوبهلول عوام بن محمد بن یوسف بن زجاج عبدی در 

حدود سال 450 - اندکی پیش از قیام علیه قرمطیان بحرین - بنا نهاده باشد.

برخی  اساس  بر  این مطلب  باشد؛  بوده  از 450  پیش  باید  بنای مسجد خمیس،  تاریخ 

آورده  مقرّب  ابن  دیوان  شارح  که  است  ابوبهلول  های  فعالیت  گزارش  در  تاریخی  اشارات 

ابوبهلول پس از ساخت مسجد به رسم اهل  است. شارح دیوان ابن مقرّب متذکر شده که 

مورد  مطلب  این  است.  کرده  می  ذکر  خطبه  در  را  الله  بامر  القائم  عباسی  خلیفه  نام  سنت 

اعتراض هوداران قرمطی قرار گرفت. نخست آنها سعی در تعطیل کردن مسجد گرفتند و پس 

از ناکامی، در پی قدرت گیری ارسلان بساسیری و خواندن خطبه در بغداد به نام المستنصر 

بالله فاطمی، درخواست کردند که باید در خطبه نام امام فاطمی ذکر شود. 

ماجرای اخیر و تسلط بساسیری بر بغداد به سال 450 باز می گردد و مسجد باید اندکی 

پیش از این تاریخ بنا شده باشد. 3 خطبه خواندن به نام خلیفه عباسی و یا تصریح ابوبهلول در 

تعدادی سکه های ضرب شده در اوال و قطیف میان سالهای 544 تا 549 در دست است که در ایام امارت امیر   1
عیونی جمال الدنیا و الدین حسن بن عبدالله بن علی عیونی ضرب شده و عبارت »علی ولی الله« بر روی سکه ها 
موجود است که به صراحت دلالت بر تشیع عیونیین دارد، نکته ای که مورد پذیرش نایف بن عبدالله شرعان در کتاب 

نقود الدولة العیونیة في بلاد البحرین )ریاض، 2002/1423(، ص 195-204 نیز قرار گرفته است.
کتیبه های مذکور موضوع بررسی و تحقیقات چندی بوده که از جمله مهمترین آنها می باید به این آثار اشاره کرد:  2

E. Diez,“Eine schiitische Moscheeruine auf der Insel Bahrein,”Jahrbuch der asiatischen Kunst, 1925( 2(, 
pp.105-101 ; L.Kalus, Inscriptions arabes des îles de Bahrain: Contribution à l’histoire de Bahrain entre les 
XIe et XVIIe siècles (Ve-Xie de l’Hégire(. Geuthner, Paris. ; idem, “La mosquée al-Khamis à Bahrain: Son 
histoire et ses inscriptions II. Les inscriptions,”Archéologie Islamique 1990( 1(, pp 73-53.

بنگرید به: شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 2235-2232.  3
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نامه به خلیفه عباسی که او بر مذهب حنفیان می باشد 1، تنها دلالت سیاسی دارد و ابوبهلول 

باید تقیه کرده باشد، چرا که به تصریح منابع، ساکنان اوال و دیگر بخش های بحرین و قبیلۀ 

با این حال مسئلۀ اخیر  اند،  ابوبهلول به آن تعلق داشت، امامی مذهب بوده  عبدالقیس که 

توسط برخی محققان دلیلی بر تسنن ابوبهلول قلمداد شده است. از موارد تقیه توسط امیران 

شیعی و معرفی خود به عنوان پیرو اهل سنت، می توان به وزیر مغربی اشاره کرد که در نامه به 

خلیفه عباسی القادر بالله، نسبت تشیع به خود را نفی کرده و شواهدی دال بر پیروی خود از 

اهل سنت را آورده است. 2  

نخست باید اشاره کرد که قرمطیان پس از قدرت گیری در بحرین قدیم، مساجد موجود را 

در سراسر قلمرو خود ویران کردند، نکته ای که مورد تأیید منابع قرمطی و غیر قرمطی است. 

تاریخ  و  بغداد سروده  در  به سال 616  که   – میمیۀ خود  در ضمن قصیدۀ  عیونی  مقرّب  ابن 

خاندان خود و حکام عیونی را ذکر کرده - در اشاره به آنچه که قرامطه با قبیله اش عبدالقیس 

کرده اند - به ویران کردن مساجد توسط قرامطه اشاره کرده و گفته است:

مَنازلها فی  یس 
َ
عَبدق قوا  حَرَّ حِمَمَا»وَ  ساداتها  مِن  رَّ 

ُ
الغ روا  صَیَّ وَ 

وا
ُ
مسَ، و انتَهَک

َ
وا الصلواتِ الخ

ُ
ل

َ
صَنَماوَ أبط منهم  وا  نَصُّ وَ  یام،  الصِّ هر 

َ
ش  

بنگرید به: شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 2261-2260.  1
بنگرید به: ابن عدیم الحلبی، بغیة الطلب، ج 5، ص 16- 17، احسان عباس، الوزیر المغربی أبوالقاسم الحسین بن   2
علی العالم الشاعر الناثر الثائر: دراسة في سیرته وأوجه ما تبقی من آثاره )بیروت: دار الشروق، 1988(، ص 198-
200. متن نامۀ وزیر مغربی به خلیفۀ عباسی به شکل ناقصی به دست ما رسیده است. ابن ابی الحدید گزارشی 
دربارۀ حوادث سالهای آخر زندگی وزیر مغربی آورده که به نظر می رسد نامۀ وزیر مغربی به القادر باید مربوط به 
همان ماجرا باشد که عده ای با نشان دادن مجموعه ای مشتمل بر اشعاری از وزیر مغربی به خطش به خلیفه سعی 
در متهم کردن وزیر مغربی به تشیع داشته اند. برای تفصیل ماجرا بنگرید به: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، 
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم )قاهره، 1965/1385(، ج 6، ص 14-17. برای سنت کهن تظاهر به شافعی بودن 

در میان عالمان امامیه بنگرید به: 
D.J. Stewart, “Taqiyyah as Performance: the Travels of BahÁÞ al-Din al-ÝÀmilÐ in the Ottoman Empire 

(85-1583/93-991(,” Princeton Papers in Near Eastern Studies 70-1 :(1996( 4, reprinted in Stewart, et al. Law 

and Society in Islam (Princeton, New Jersey: Markus Wiener Publishers, 1996(, pp.70-1, idem, “Husayn 

b. ÝAbd al-Samad al-ÝÀmilÐ›s Treatise for Sultan Suleiman and the ShÐÝÐ ShafiÝÐ Legal Tradition,” Islamic 

Law and Society 1997( 4(, pp.99-156; idem, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the 

Sunni Legal System (Salt Lake City: Utah University Press, 1998(, pp.109-61.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و چهارم | شماره 91 | بهار1397

سال بیس

22

نَعرفه لله   
ً
مسجدا بَنَوا  ما  1وَ  هُدِما«.   

ً
قائما وه 

ُ
ادرَک ما   

ِّ
ل

ُ
ک بَل 

نبودن  به  از احساء،  نیز در سخن  الأقالیم  إلی معرفة  التقاسیم  احسن  مقدسی در کتاب 

کبیرة  البحرین،  وتسمی  هجر،  قصبة  »الأحساء  است:  نوشته  و  کرده  اشاره  جامع  مسجد 

کثیرة النخیل، عامرة آهلة ... وبها مستقر القرامطة من آل أبي سعید، ثم نظر وعدلٌ، غیر 
ل«. 2 أن الجامع مُعطَّ

اسماعیلیان قرمطی قائل به عدم تکلیف شرعی بودند، لذا قائل به حفظ یا ساخت مساجد 

نبودند. ناصر خسرو )متوفی 481( در توصیف شهر احساء در سفر چهارم حج خود در راه 

بازگشت به سال 442، نوشته است:

 »و در شهر لحسا مسجد آدینه نبود و خطبه و نماز نمی کردند، الا آنکه مردی عجمی آنجا 

مسجدی ساخته بود نام آن مرد علی بن احمد، مردی مسلمان حاجی بود و متمول و حاجیان 
که بدان شهر رسیدندی، او تعهد کردی«. 3

شارح دیوان ابن مقرّب در توضیح ابیات مذکور متذکر شده است: »وکان أبوسعید الجنابي 

حین ملک البحرین، واستذل أهلها، واستقام أمره بها؛ هدم ما کان فیها من المساجد وأبطل 
الصلاة وکان لا یصلي أحد بها إلا خفیة مدة دولة القرامطة«. 4

ابوبهلول عبدی نیز پس از مکاتباتی با قرمطیان احساء و با استدلال به اینکه بنای مسجد 

می تواند در رونق اقتصادی نقش مهمی داشته باشد و اساسا تجار عجم به دلیل نبود مسجد به 

ابن مقرّب )ج 4، ص 2125-2126( در عدم  دیوان  المقرّب، ج 4، ص 2124-2126. شارح  ابن  دیوان  شرح   1
تقید قرمطیان بحرین به شریعت متذکر شده است: »الانتهاک: استباحة الحرمة... وذلک أن أبا سعید حین ملک 
واشتدت وطأته وقهر من بالبحرین ودعا إلی نفسه وأظهر أنه صاحب الأمر، وأبطل الصلاة والزکاة والصوم والحج 
الدین بن منصور عزیز بن مقلد بن  امیر عیونی، قوام  با  از دیدار خود  الدین اصفهانی  الشریعة...«. عماد  وجمیع 
علی بن عبدالله عبدی در شعبان 554 در محلۀ سوق العطش قطیف خبر داده و گفته که امارت احساء و قطیف در 
دست کسانی از قبیلۀ عبدالقیس است. اصفهانی با برخی ادیبان قطیفي دیدار داشته و اشعاری از آنها را نقل کرده 
است. بنگرید به: تکملة خریدة القصر وجریدة العصر: قسم شعراء العراق، حققه وشرحه محمد بهجة اثری )بغداد، 

1981(، ص 867-852.
محمد بن احمد مقدسی بشاری، کتاب احسن التقاسیم في معرفة الأقالیم )بریل، 1906(، ص 94-93.  2

بنگرید به: سفرنامه ناصر خسرو، به کوشش نادر وزین پور )تهران، 1367ش(، ص 106. ناصر خسرو در اشاره به   3
عقاید قرمطیان احساء در ترک نماز و روزه متذکر شده است: »... او مردم را از مسلمانی بازداشته بود و گفته نماز و 
روزه از شما برگرفتم ... و نام او ابوسعید بوده است. و چون از اهل آن شهر پرسند که چه مذهب داری؟ گویند که ما 

بوسعیدی ایم. نماز نکنند و روزه ندارند«. سفرنامه، ص 105.
شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 2127.  4
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اوال سفر نمی کنند و دادن مبلغی هنگفت، توانست اجازۀ ساخت جامعی را به دست بیاورد. 

جامع مذکور که باید در مرکز اوال - آنچه که بعدها به البلاد القدیمه شهرت یافته و مسجد 

خمیس  مسجد  با  اخیر  توصیفات  که  باشد؛  شده  ساخته   - دارد  قرار  آنجا  در  نیز  الخمیس 

تطابق دارد. شارح دیوان ابن مقرّب در ضمن شرح قصیدۀ میمیۀ ابن مقرّب، گزارش تفصیلی 
از تلاش های ابوبهلول در ساخت مسجد ارایه کرده است. 1

ابوبهلول عبدی و ساخت نخستین جامع در اوال

 ابوبهلول پس از تسلط بر اوال در 457 نامه ای به خلیفۀ عباسی نوشت و از خلیفۀ عباسی 

تقاضای  داشتند،  در دست  را  قدرت  احساء  و  قطیف  در  که همچنان  قرامطه  با  مقابله  برای 

کمک نمود. 2 ابوبهلول در اشاره به تلاش های خود در ضمن نامه به ساخت جامع در اوال 

اشاره کرده و نوشته است:

وأعلی  بقاءه  الله  أطال  المؤمنین  أمیر  الله  بأمر  القائم  الإمام  ومولانا  لسیدنا  »...وأقیم 
کلمته وثبّت دولته- في المسجد الجامع رسم الخطبة علی العادة المعروفة، ثم لي بعده، إذ لا 
جامع في هذه الأقطار کلها مع عرضها وطولها یذکر فیه اسم الله إلا هو، وتقام الصلوات 

فیه سواه«.3 

برای متن قصیدۀ میمیه ابن مقرّب بنگرید به:شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 2075به بعد.  1
المقرّب، ج 4، ص 2142-2140،  ابن  دیوان  شرح  به:  بنگرید  قرامطه  علیه  ابوبهلول  فعالیت های  تفصیل  برای   2
2230-2272؛ محمد محمود خلیل، تاریخ الخلیل و شرق الجزیرة العربیة، ص 119-151. بحث حاضر دربارۀ 
مسجد خمیس در حقیقت برگرفته از مقالۀ عالمانۀ عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی دربارۀ مسجد مذکور است که 
با این مشخصات منتشر شده است: »مسجد الخمیس أو الجامع ذو المنارتین بجزیرة أوال: دراسة تاریخیة تحلیلیة 
لنشأته وبناءه وأسمائه«، همو، بحوث تاریخیة و جغرافیة ذات علاقة بشرق الجزیرة العربیة )بیروت: دار المحجة 
تاریخ  البیضاء، 2015/1436(، ص 437-473. دربارۀ مسجد الخمیس همچنین بنگرید به: عبدالخالق جنبی، 

التشیع لأهل البیت في إقلیم البحرین القدیم )بیروت: دار المحجة البیضاء، 2015/1436(، ص 633-629.
شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 2261. ابوبهلول در ابتدای نامه در اشاره به ابوسعید جنابی و ویران کردن مساجد   3
ل 

ّ
در سراسر قلمرو اش نوشته است: »..وکثرت في الفرقة المسلمة فتنته، ..واجتاح الأموال وخرّب المساجد، وعط

المنابر والمشاهد ..«. شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص2254. ابوبهلول همچنین بیتی )شرح دیوان ابن المقرّب، 
ج 4، ص 2265( از شاعری بحرینی در خصوص عدم اعتقاد قرامطه به شریعت در ضمن نامۀ خود آورده است: 

موا الصلوات الخمس في هجر             والکفر ینزل والإیمان یرتحل« »وحرَّ
عبدالله بن علی عیونی نیز برای فتح احساء در پی ناتوانی خود، از سلطان الب ارسلان سلجوقی تقاضای کمک 
نمود. بنگرید به: شرح دیوان ابن المقرّب، ج 4، ص 2180-2223؛ محمد محمود خلیل، تاریخ الخلیج و شرق 

الجزیرة العربیة )قاهره، 2007/1428(، ص 117-103.
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تعبیر مسجد جامع اشاره به بزرگترین مسجد است که اساسا در شهر اصلی باید ساخته 

شده باشد. ابوبهلول در نامۀ خود به خلیفه همچنان تاکید دارد که جامع ساخته شده توسط 

وی تنها مسجد در جزیرۀ اوال است.

 و اوال 
ّ

 یافت شدن برخی سکه ها از دوران حسن بن عبدالله بن علی عیونی که در خط

الله « آمده،  آنها تعبیر شیعی »علی ولی  میان سالهای 544 تا 549 ضرب شده و بر روی 

نکات  برخی  به  اشاره  با  1 عبدالخالق جنبی  نیست.  امامی دولت عیونیین  تشیع  در  تردیدی 

مورد اشاره از قصیدۀ میمیۀ ابن مقرّب عیونی در ویران کردن مساجد توسط قرامطه که برخی 

جغرافی دانها نیز به آن تصریح کرده اند، بر این نظر است که مسجد خمیس، به احتمال بسیار 

باید مسجدی باشد که اندکی پیش از قیام شیعیان امامی اوال به رهبری ابوبهلول عبدی علیه 

قرامطه، با اجازۀ آنها و پس از گرفتن مبلغی در خصوص آن و تنها به دلیل رونق گرفتن تجارت 

ساخته شده باشد. در مباحث مربوط به مسجد خمیس، مسئلۀ ویران کردن مساجد در بحرین 

قدیم، توسط قرامطه و عدم اجازۀ آنها به ساخت مسجد در قلمرو آنها نادیده گرفته شده و در 

مقابل ادعا شده که مسجد خمیس، پیشینه ای کهن تر دارد و زمان ساخت آن به روزگار خلیفۀ 

اموی عمر بن عبدالعزیز باز می گردد که مطلبی بی اساس است و با واقعیات تاریخی ذکر 

شده و مسئلۀ ویران کردن مساجد توسط قرامطه و تصریح به نبود مسجدی در جزیرۀ اول در 
قرن پنجم که ابوبهلول در نامۀ خود به خلیفه عباسی به آن تصریح کرده، سازگاری ندارد. 2

برای بررسی سکه های یافت شده بنگرید به: نایف بن عبدالله شرعان، نقود الدولة العیونیة في بلاد البحرین )ریاض،   1
2002/1423(. مطالب دانسته دربارۀ دولت عیونیان بسیار اندک است و محدود به مطالبی است که ابن مقرّب و 
شارح وی در دیوان او ذکر کرده اند )برای مثال بنگرید به: فضل بن عمار عماری، ابن مقرّب و تاریخ الامارة العیونیة 
في بلاد البحرین، ص 13-110؛ نایف بن عبدالله شرعان، نقود الدولة العیونیة، ص 45-74(. به عنوان مثال در دائرة 
المعارف اسلام، در ذیل عیونیین، مطلب بسیار کوتاهی آمده و چنین نوشته شده است: »عیونیین؛ امارتی محلی در 
سده های میانه که محل حکومت آنها قطیف بوده و بر حساء/ احساء در شرق شبه جزیره از قرن پنجم تا قرن هفتم 
این حال مطلب چندانی دربارۀ  با  آنها دولت قرمطیان را در سال 467 سرنگون کردند،  اند.  هجری تسلط داشته 
تاریخ آنها نمی دانیم. مشهور است که آنها از آل ابراهیم مری از قبیلۀ عبدالقیس هستند. حکومت آنها در قرن هفتم 
رو به زوال نهاد و عصفوریین بر آنها غلبه کردند. دربارۀ آنها بنگرید به: عمر رضا کحاله، معجم قبائل العرب، ج 3 

)بیروت، 1982(، ص 1071«. بنگرید به: 
“ÝUyÙnids”EI2 (by.G.R. Smith(, vol.10, p.960.

در ادوار بعدی نیز بحرین قدیم همچنان به تشیع شهرت داشته است. به عنوان مثال احمد بن علی مقریزی )متوفی   2
المفیدة، تحقیق عدنان درویش و محمد مصری )دمشق،  الفریدة في تراجم الأعیان  العقود  دُرر  845( در کتاب 
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شریف ادریسی و اهمیت گزارش وی دربارۀ بحرین قدیم

در میان گزارش های جغرافی دانها دربارۀ بحرین قدیم، گزارشی که شریف ادریسی آورده از 

جهاتی قابل تامل است. متاسفانه دربارۀ منابع مورد استفادۀ ادریسی تحقیقی صورت نگرفته، 

اما مشخص است که وی باید اطلاعات خود را از منابع مختلفی اخذ کرده باشد. گزارش 

ادریسی دربارۀ بحرین قدیم، نخست با سخن از احساء آغاز شده است. ادریسی احساء را 

شهری نزدیک بر کرانۀ خلیج فارسی به مقابله اوال معرفی کرده و آن را تحت سیطرۀ قرامطه 

معرفی کرده است )وهي بلاد القرامطة(، سپس به معرفی قطیف و اهمیت آن و بیان فاصلۀ 
جغرافیایی آن از شهر های اطراف آن پرداخته است. 1

 شریف ادریسی بار دیگر به شهر های مهم بحرین اشاره می کند )ومدن البحرین منها 

هجر وحمص والقطیف والأحساء وبیشة والزارة والخط ...(. گزارش شریف ادریسی دربارۀ 

جزیرۀ اوال و صید مروارید بخش با اهمیت مطالب اوست که باید از منبعی شفاهی یا مکتوب 

نقل شده باشد که مشتمل بر جزئیات صید مروراید است. 2 شریف ادریسی در ضمن گزارش 

خود دربارۀ اوال به امیر حاکم بر آنجا اشاره کرده و می نویسد:

»وفي هذه الجزیرة أمیر قائم بنفسه وقد رضیه أهل الساحلین لعدله ومتانة دینه ولا یلی 
مکانه إذا مات إلا من هو مثله في العدل والقیام بالحق« 3

به نظر می رسد که شریف ادریسی مطلب نخست خود دربارۀ احساء و معرفی آن به عنوان 

بلاد قرامطه را باید از منبعی نقل کرده باشد که پیش از سقوط قرامطه یعنی سال 467 تألیف 

است:  شده  متذکر  احساء  امیر  مالکی  جروان  بن  ناصر  بن  ابراهیم  حال  شرح  ضمن  در   85 ص   ،1 ج   ،)1995
»..وجمیع أهل الأحساء والقطیف والبحرین وتارون رفضة ...«. پس از سیطره یافتن عثمانی ها بر بحرین قدیم و در 
پی سیاست های جابه جایی جمعیتی که در قرن هشتم و نهم در پی تسلط امارت های سنی بر بحرین آغاز شده بود، 
شدت بیشتری یافت و اهل سنت در بحرین قدیم راه یافتند. بنگرید به: عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت 

في إقلیم البحرین القدیم، ص 611-604، 639.
الکتب،  عالم  )بیروت:  الآفاق  اختراق  في  المشتاق  نزهة  کتاب  ادریسی،  شریف  به  مشهور  عبدالله  بن  محمد   1

1989/1409(، ج 1، ص 386.
شریف ادریسی، کتاب نزهة المشتاق، ج 1، ص 386-391. دربارۀ اهمیت صید مروارید در اقتصاد بحرین قدیم   2
بنگرید به: عبدالخالق جنبی، »اللؤلؤة ورمزیتها للخلود عند سکان الخلیج«، همو، بحوث تاریخیة وجغرافیة ذات 

علاقة بشرق الجزیرة العربیة )بیروت: دار المحجة البیضاء، 2015/1436(، ص 283-235.
شریف ادریسی، کتاب نزهة المشتاق، ج 1، ص 387.  3
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شده باشد، اما عبارت اخیر دربارۀ امیر اوال دلالت بر این دارد که منبع ادریسی در این بخش 

از کتابش، گزارش شفاهی یا منبعی مکتوب پس از سقوط قرامطۀ بحرین است. تعبیر »متانة 

دینه« نشان از این دارد که امیر مورد اشاره بر مذهب قرامطه نیست. ادامۀ گزارش که به جانشین 

شدن فردی همشان امیر در صورت مرگش اشاره می کند، به نظر می رسد که تلمیحی به خاندان 
عیونیین داشته باشد و گزارش اخیر باید به امیر عیونی حاکم بر اوال اشاره داشته باشد.  1

شواهد نسخه شناسی در باب تشیع در بحرین قدیم
در کنار شواهد ذکر شده، اطلاعات گاه اندک اما مهمی در خصوص تشیع در بحرین قدیم، در 

انجامۀ برخی آثار کتابت شده در این منطقه وجود دارد. به عنوان مثال نسخه ای از کتاب الدروس 

الشرعیة شهید اول به شمارۀ 7647 درکتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است که در جایی به 

نام مسجد جویدی کتابت شده و کاتب در انجامۀ نسخه خود را چنین معرفی کرده است: 

وستین  اثنین  رمضان  شهر  آخر  الخمیس  عصر  بیاضه  تسوید  من  الفراغ  کان  »...و 
وتسعمائة هجریة بمسجد الجویدي کتب من اوله الی آخره ... تمت بعون الله علی ید اقل 
عباد الله واحوجهم الی رحمة ربه الغني غریق بحر الذنوب والخطایا لنفسه علی عجلة مع 
اشتغال البال محمد بن الشیخ حسن بن علي الاحسائي مولداً ومنشأ والأولی اصلًا من آل 
بن العاقل من القُریة والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین 

آمین آمین رب العالمین وسلم کثیراً برحمتک یا ارحم الراحمین.«

اهمیت گزارش شریف ادریسی را استاد عبدالخالق جنبی مورد بررسی قرار داده و آن را اشاره ای به ابوبهلول عبدی،   1
ابوسنان محمد بن فضل بن عبدالله بن علی عیونی دانسته است )»مسجد  و  یا فضل بن عبدالله بن علی عیونی 
الخمیس أو الجامع ذو المنارتین بجزیرة أوال: دراسة تاریخیة تحلیلیة نشأته وبناءه وأسمائه«، ص 447-452(. نظر 
من بر این است که گزارش متنی مکتوب در دوران امارت ابوسنان محمد بن فضل بن عبدالله عیونی است و گفتۀ 
نویسندۀ آن در اشاره به امراء عیونی »و لا یلی مکانه اذا مات إلا من هو مثله« به این مطلب اشاره دارد. جنبی به 
درستی اشاره کرده که عبارت های فرد گزارش دهنده دربارۀ مقر حکومتی جزیرۀ اوال در این عبارت »وجزیرة أوال، 
جزیرة حسنة بها مدینة کبیرة تسمی البحرین وهي عامرة ... وفیها عیون ماء کثیرة ... منها عین تسمی عین بوزیدان 
ومنها عین مریلغة ومنها عین عذار وکلها في وسط البلد ...« )کتاب نزهة المشتاق، ج 1، ص 387(. چشمه های 
مورد اشارۀ شریف ادریسی با همان نامها اکنون در وسط بلاد القدیمة بحرین موجود است. شریف ادریسی بار دیگر 
به بلاد القدیمه اشاره کرده و از وجود مسجد جامع در آنجا سخن گفته است که مراد وی از جامع همین مسجد ذو 
منارتین یا مسجد خمیس است )... وبقربها جزیرة أوال وبها أیضا مدینة ولها جامع وفیها أسواق صالحة ...(. کتاب 

نزهة المشتاق، ج 1، ص 411.
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کاتب در دو طرف انجامه اشعاری نیز نوشته است. در سمت راست:

له الکاتبون  وتفنی  الکتاب  »یبقی 
ً
محبورا الفردوس  في  الخیر  وفاعل 

ً
«........................یا هذا وکن حذرا

ً
مسطورا یلقاه  الذي  الکتاب  من 

و در سمت چپ:

کاتبه ید  یفنی  و  الکتاب  خطاط»یبقی  کف  من  البلی  دار  حل  کم 

رجل من  الدهر  صروف  اباد  کم  محتاط«و  و   
ً
جمّاعا للعلم  کان  قد 

انجامه به صراحت تصریح دارد که کتاب را برای استفادۀ خود کتابت کرده و  کاتب در 

اساسا کتابی چون الدروس الشرعیة کتابی است که تنها به کار فردی متبحر در فقه می آید و این 

خود نشانگر آن است که کاتب فردی عالم است. اشارۀ مهم کاتب به مسجد جویدی با توجه 
به نبود هیچ اثر تاریخ نگاری در خصوص احساء و قطیف در ادوار گذشته، بسیار مهم است. 1

دوستان قطیفی در تکمیل اطلاعات آمده در خصوص مطالب آمده در نسخۀ اخیر تذکراتی 

برای بنده دادند. در القاره مسجدی به نام مسجد الندیدی وجود دارد که دستکم از حیث نوشتاری 

ریه دوست گرامی 
ُ
با نام مسجد الجویدی یا الحویدی تشابه بسیار دارد. در خصوص مکان ق

الفیصل متذکر شدند که: »توجد منطقتان في البحرین تعرفان باسم القریة، مع الإختلاف 

في الضبط، إحدهما فی جزیرة سترة والأخری قرب الجنبیة. القِریة بکسر القاف وسکون 
الراء وفتح الیاء في جزیرة سترة والقُریة بضم القاف وفتح الراء وتشدید الیاء مع الفتح مصغر 
القریة )بفتح القاف وسکون الراء( منطقة قرب الجنبیة«. که با توجه به آنکه کاتب ضمه بر 

روی حرف قاف نهاده مرادش مکان نزدیک جنبیه است. 2

همین مشکل در بحث از تاریخ تشیع در مدینه نیز وجود دارد. دانسته است که شیعیان در شهر مدینه در قرن هفتم و تا   1
میانۀ قرن هشتم اکثریت را تشکیل می داده اند تمام امور شهر در اختیار آنها بوده است. در اوایل قرن هشتم ممالیک با 
تلاش های مختلفي توانستند تشیع در مدینه را به حاشیه برانند. گزارش هایی را عبدالله بن محمد مشهور به ابن فرحون 
)متوفی 769( که خود شاهد ماجرا بوده، در کتاب نصیحة المشاور و تسلیة المجاور آورده است. بر اساس اشارات ابن 
فرحون می توان دریافت که به دلیل شدت فشارها، خاندان های شیعی چون آل مهنّا که عهده دار امارت شهر بودند، به 
همراه دیگر خاندان های شیعی مدینه، مجبور به تقیه شده و تظاهر به تسنن می کرده اند. ممالیک در انجام کار خود در 

برخورد با تشیع امامی در مدینه و بهره گیری از فضای ضد شیعی پس از سقوط بغداد، موفق شدند.
دربارۀ مکان های مشهور به قریه بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل الجنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت في إقلیم   2

البحرین القدیم، ص 190-188.
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 خاندان عاقل نیز اکنون در روستای عالی زندگی می کنند. مکان مسجد جویدی احتمالا 

جای ما بین تیمیة و رمیلة است )هذه الوثیقة المخطوطة ...کشفت لنا عن شخصیة اصلها 

الکتب  الهجري، ونسخت بعض  العاشر  القرن  الی الاحساء في منتصف  انتقلت  بحراني 
الرمیلة  التیمیة وبلدة  وکشف لنا عن وجود مسجد الجویدي ویتوقع وجوده ما بین بلدة 
بالاحساء وکشفت لنا انه من اسرة آل عاقل، من بلدة القُریة بجزیرة البحرین، اوال وکذلک 
ان أوال في منتصف القرن العاشر تطلق علی جزیرة البحرین الحالیة(. دوست گرامی احمد 

البدر الاحسائی به تفصیل بیشتر در خصوص نسخۀ اخیر متذکر شدند:

الوثیقة هو الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن علی الأوالي الأحسائي، من قریة   »..ناسخ 
الرمیلة کما نسب نفسه لها في بعض النسخ المخطوطة، له ذکر وترجمة في بعض المصادر ومنها 
أعلام هجر، هاجر إلی منطقة جبل عامل وتتلمذ بها علی ید بعض علمائها، نسخ عدد من 
الکتب العلمیة وذکر في بعض المصادر بإسم محمد بن الشیخ حسن وبعضها محمد بن الشیخ 
حسین ویبدو أن الأصح محمد بن الشیخ حسن کما هو مکتوب بخطه في الوثیقة المعروضة، 
أما بالنسبة لمسجد الجویدي فإن صح أنه في الأحساء، هو الإحتمال الأرجح کون الناسخ 
أحسائي، فالأقرب أنه بقریة الرمیلة بلدة الناسخ ولا أری سبب إقحام قریة التیمیة بالموضوع 

ولو کان بقریة أخری غیر قریته فمن المفترض ذکرها للتوضیح أنه خارج بلد الناسخ«. 
فیها  ورد  التي   ... ورقة  »بخصوص  شدند:  متذکر  نیز  الجبنی  عبدالخالق  گرامی  استاد 

مسجد الجویدي ... یبدو أن هذا المسجد منسوب إلی شخص اسمه جوید، ویوجد عائلة 
أحد  أو  المسجد له علاقة بجدهم جوید  فلعل هذا  آل جوید،  یقال لهم  أحسائیة عریقة 
في  ایضاً  موجودة  جوید  آل  »عائلة  که:  شده  متذکر  دیگری  دوست  اعلم«.  والله  أولاده 
لا  المتواضعة  معرفتي  لکن حسب  الملا جوید،  المعروف  الحسیني  القاري  ومنها  القارة 
یوجد مسجد الجویدي في القارة« یا آنکه: »متوقع ان المسجد موجود في بلدة الصبایخ لان 

العائلة موجودة هناک«.  1

البحرین  إقلیم  البیت في  التشیع لأهل  تاریخ  الجنبی،  بن عبدالجلیل  به: عبدالخالق  بنگرید  ریه همچنین 
ُ
ق دربارۀ   1



4 -
ت 

حا
صی

 تح
ت و

حظا
ملا

29

از دیگر مساجد کهن احساء که نامی از آن در انجامۀ نسخه ای خطی آمده می باید به 

مسجد سلیم اشاره کرد. در کتابخانۀ مجلس رسالۀ سوم )برگ های 41پ-92ر( در ضمن 

مجموعۀ 6453، نسخۀ ظاهرا منحصر به فرد کتاب السر السرائر فی الفلک الدائر از ابوالحسن 

علی بن ماجد بن علی حسینی عریضی اوائلی موجود است که جد خاندان ابن ماجد در قرن 

نهم است. در صفحه عنوان رسالۀ اخیر در معرفی اسم کتاب و مؤلف آمده است:

الورع  الکامل  الفاضل  العلامة  الإمام  تألیف  الدائر  الفلک  السرائر في  السر  »کتاب   
التقي النقي المحقق المدقق، بقیة السف والمودع الخلف، زین الدنیا والدین ابي الحسن علي 
بن ماجد بن علي الحسیني العریضي الأوائلي محتداً ومنشاء غفر الله له ولوالدیه انه غفور 
رحیم وصنفها وهو یومئذ بالبلدة المعمورة الاحساء حماها الله تعالی من الأسواء بمحمد وآله 

الطاهرین وصلی الله علی محمد وآله وسلم تسلیماً کثیراً«. 
در انجامۀ نسخه نیز کاتب عبارت آمده در نسخۀ اصل را چنین نقل کرده است:

 »هذه الرسالة تصنیف السید علي بن ماجد بن علي السید العریضي الحسیني الأوائلي 

محتداً ومنشاء وهو یومئذ في الاحساء بالمسجد الجامع اعني مسجد سلیم عمره الله ببقائه 
نام جامع  به  باقی است و  انه علی کل شیء قدیر«. مسجد سلیم اکنون در شهر قارۀ احساء 
سلیم مشهور است. کاتب نسخه نیز شخصی است به نام احمد بن عبدالله بن علی بن سیف 

صیمری که در روز چهارشنبه 21 رجب 991 از کتابت رسالۀ سید ماجد فراغت حاصل کرده 

است. 1 دوست گرامی احمد البدر نیز در یادداشتی در خصوص مسجد سلیم متذکر شدند:

 »ذکر الباحث جواد الرمضان في الجزء الأول من کتابه اعلام الاحساء أن الشیخ سلیم 
بن حسن المدني قدم من المدینة المنورة الی الاحساء في بدایة القرن التاسع الهجری وسکن 

القدیم )بیروت: دار المحجة البیضاء، 2015/1436(، ص 76.
برای گزارشی از نسخه و کتابت دیگر بخش های آن بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های   1
خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران، 1389ش(، ج 20، ص 32-36. دوست گرامی علی باقر موسی به 
تفصیل دربارۀ خاندان ابن ماجه بر اساس همین نسخه ها در مقاله ای بحث کرده است. بنگرید به: السید علی باقر 
الموسی، »السید ماجد البحراني: السیرة والمسیرة«، لؤلؤة البحرین، العدد الثانی، السنة الأولی رجب 1437/ابریل 
2016، ص 9-39؛ همو، »السید ماجد البحراني«، الساحل، العدد التاسع و العشرون، السنة العاشرة، ربیع 2016، 
ص 173-195. دربارۀ مسجد سُلیم که اکنون به نام مسجد سلیم بن قیس هلالی شهرت یافته بنگرید به: احمد 
العیثان، ماضي القارة وحاضرها )بیروت: دار المحجة البیضاء، 2014(، ج 1، ص 196-197. از دوست عزیزم آقای 

مرعی الشخص برای معرفی منبع اخیر ممنون هستم.
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بلدة الکوارج التي تمثل الیوم القسم الجنوبي لقریة القارة والتي یری المؤرخ عبدالخالق 
الجنبي انها قامت علی انقاض مدینة هجر التاریخیة، وقد اسس الشیخ سلیم بها مسجداً 
عرف بإسمه الی الیوم. وفي سنة 845 فرغ السید ابوالحسن علي بن ماجد بن علي البحراني 
من تألیف کتاب السر السرائر في الفلک الدائر بهذا المسجد. وقد اندثرت بلدة الموارج 
في القرن الثالث عشر الهجري، وعندما عاد العلامة الشیخ محمد العیثان الأحسائي من 
العراق الی الأحساء سنة 1309 قام بالعدید من الأعمال ومنها اعادة اعمار المساجد المتهدمة 
بقریة القارة وبلدة الکوارج المندثرة والتي بقیت اساس منازلها ومساجدها، ومن المساجد 
التي رفع اساس جدرانها بنائها مسجد سلیم الذي بقي بدون اقامة الصلاة عدی من بعض 
الفلاحین القریبة مزارعهم منه. وقد اخبرني المرحوم الحاج عیسی الجابر المتوفی قبل اکثر 
من 10 سنوات وکان طاعناً في السن ان المرجع الشیخ موسی ابوخمسین المتوفی سنة 1353 زار 
القارة واقیمت له ولیمة کبیرة قرب مسجد سلیم وصلی بالناس جماعة في هذا المسجد. 

والبناء الحالي للمسجد تم تجدیده سنة 1407 للهجرة المصادف 1987م؛ احمد البدر«. 1

شناخت خاندان های شیعه بر پایۀ اطلاعات نسخه شناسی
بر سه  از بحرین قدیم که مشتمل  اوال بخشی  از خاندان های شیعی مهم در  نمونۀ دیگری 

بخش احساء/ هجر؛ قطیف / خط و اوال بوده، خاندان آل قارون است که سوای مشجرات 

موجود در دست افراد خاندان مذکور، دربارۀ اعقاب و برخی از رجال این خانواده در قرن دهم 

هجری، اساس دانسته های ما سوای اطلاعات خانوادگی آل قارون، نسخه های خطی است 

که برخی از افراد این خاندان کتابت کرده اند. 

في  العلم  وطلاب  المساجد  علی  »الوقف  عنوان  با  خود  مقالۀ  ضمن  در  نیز  الحرز  علی  محمد  گرامی  دوست   1
الأحساء«، الساحل، العدد السادس عشر، السنة الرابعة، خریف 2010، ص 10 در اشاره ای به مسجد سلیم نوشته 
»...وقف مسجد الشیخ سلیم بن حسن بن قطان القحطاني والشیخ سُلیم أصله من المدینة المنورة، سکن  اند: 
الأحساء وتوفی بها حدود سنة 850 ه، وهو الجد الأعلی لأسرة القطان المعروفة في الأحساء، توطن قریة الکوارج 
القدیمة التی تقع قرب بلد القارة، وله فیها مسجد معروف إلی الیوم بمسجد الشیخ سلیم وقد جدد بناؤها عدة 
مرات، وقد أوقف علی مسجده مزرعة قرب موقع الکوارج تسمی المحاجیر وقد جعلها علی عمارة المسجد وتوفیر 

لوازمه«. برای اطلاع یابی از مساجد کهن در شرق شبه جزیره بنگرید به:
G. R. D. King, “Notes on Some Mosques in Eastern and Western Saudi Arabia,”Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies, Vol.43, No. 1980( 2(, pp. 276-251.



4 -
ت 

حا
صی

 تح
ت و

حظا
ملا

31

در قرن دهم از عالمان این خاندان نام سه برادر بر اساس نسخه هایی که کتابت کرده اند 

دانسته است، البته نامشان نیز در مشجرات خانواده نیز ثبت شده است. مشهورترین فرد این 

خانواده در قرن دهم، سید علی بن سلیمان بن علی بن ناصر بن سلیمان بن محمد بن حسین 

قارونی حسینی موسوی بحرانی است. وی نسخه ای از کتاب الروضة البهیة شهید ثانی کتابت 

کرده که از دورۀ دو جلدی آن تنها مجلد دوم به شمارۀ 6677 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 

تهران موجود است. در نسخۀ اخیر نام وی علی بن سلیمان بن علی بن ناصر حسینی موسوی 

اوالی توبلی آمده است. کتابت نسخه در شب پانزدهم جمادی الثانی 971 در مشهد الرضا 

و در مدرسۀ شاروخیه )فهرست نگار محترم شاروجیه خوانده اند( یا همان مدرسۀ مشهور به 

بالا سر صورت گرفته است. نسخه بعدها در تملک شخصی به نام عبدالکریم بن عبدالوکیل 
و عبدالوهاب حسنی در 1114 بوده و وقف بر طلاب شهر یزد شده است. 1

خاندان آل قارون از خاندان های عریق بحرین است و در کتاب منتظم الدرّین شرح حال 

سه برادر آمده، جز آنکه نویسنده به دلیل در دسترس نداشتن فهرست آستان قدس رضوی و 

اکتفا به مطالب نقل شده از آن در الذریعه، متوجه ارتباط میان سید هاشم بن سلیمان بن علی 

حسینی با دو تن دیگر یعنی سید علی بن سلیمان بن علی حسینی و سید ناصر بن سلیمان بن 

علی حسینی نشده است. 2 اطلاع دیگر ما دربارۀ علی بن سلیمان، انهائی است که وی در پایان 

نسخه ای از تعریب الکبری که خزام بن ابراهیم اوالی در 963 کتابت کرده، نوشته و به شمارۀ 

3709 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی موجود است. برادر وی یعنی سید هاشم بن سلیمان بن 

علی حسینی بحرانی نیز کتابت نسخه ای از کتاب البیان شهید اول را در دوم ذیعقدۀ 967 

به پایان رسانده که اکنون به شمارۀ 2255 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است. فرد 

دیگر این خانواده و برادر سوم نیز سید ناصر بن سلیمان بن علی قارونی حسینی بحرانی است 

که به علت شهرت جدشان سید علی بن ناصر بن سلیمان قارونی زاهد، به خاندان آل قارونی 

دربارۀ مدرسۀ بالاسر یا شاهروخیه بنگرید به: محمود پسندیده، حوزۀ علمیه خراسان: مدارس علمیه مشهد )مشهد،   1
1385ش(، ج 1، ص 102-88.

بنگرید به: منتظم الدرین، ج 3، ص 145-146، 342-345 و 385-386. از حجت الاسلام و المسلمین السید   2
محمد حسن الموسوی آل العلامة الفقیه السید علی القارون الزاهد البحرانی که این مطالب را به بنده متذکر شدند، 

بی نهایت سپاس دارم.
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شهرت یافته اند و بر اساس اطلاعاتی که از شرح حال او داریم، باید کوچکترین فرد میان این 

سه برادر باشد که بر خلاف دو برادر دیگر در کتابهای شرح حال و تراجم، نامی از او ذکر شده 

است. توجه به مطالب مندرجه در نسخه های خطی، می تواند به شناسایی چنین خاندان های 
علمی کمک کند و برخی خطاهای ناشی از تشابهات نام ها را برطرف کند. 1

* * *

تصحیح نامی در کتاب الفهرست ابن ندیم

آثار عبدان در کتاب الفهرست

بزرگان  و  داعیان  میان  در  وی  که  شده  مطلب  این  متذکر  عبدان  آثار  به  اشاره  در  ندیم  ابن 

اسماعیلی بیشترین آثار تألیفی را دارد که عموما آثاری است منسوب به او. با این حال ابن 

ندیم در اشاره به تألیفاتی که یا شهرت بیشتری در انتساب به عبدان داشته اند یا احتمال تألیف 

آنها توسط وی بیشتر بوده، نوشته است: 

»ولعبدان فهرست یحتوي علی ما صنفه من الکتب فمن ذلک: کتاب الرحا والدولاب، 
الکبار:  کتبه  ومن  المیدان.  الزاهر، کتاب  اللامع، کتاب  والإسناد، کتاب  الحدود  کتاب 
الموجودة  بلُغة، هي  الکتب  فهذه   ... المقصد، کتاب  الملاحم، کتاب  النیران، کتاب  کتاب 

والمتداولة وباقی ما في الفهرست فقلّ ما رأیناه أو عرفناه إنسانٌ أنه رآه«. 2
اسامی کتابهای عبدان که در آغاز آمده برگفته از فهرستی بوده که در آن نام شماری از آثار 

عبدان ذکر شده است. ابن ندیم دربارۀ این فهرست که دقیقا چه بوده، سخنی نگفته است، اما 

به عنوان مثال مرحوم آقا بزرگ )الذریعة، ج 3، ص 174 -175( به نسخه البیان کتابت شده در آستان قدس رضوی   1
به خط سید هاشم بحرانی با تاریخ کتابت 967 اشاره کرده و او را با سید هاشم بحرانی متاخر )متوفی 1107( یکی 
دانسته و از همین رو ذکر تاریخ کتابت و یا نام کاتب در فهرست را ناشی از خطا دانسته است. همچنین بنگرید 
به: محمد علی بن احمد بن عباس التاجر البحرانی، منتظم الدرین في تراجم علماء و ادباء الأحساء و القطیف و 
البحرین، عنی بتحقیقه الشیخ ضیاء بدر آل سنبل )بیروت: مؤسسة طیبة لإحیاء التراث، 1430(، ج 3، ص 385-

.386
ابن ندیم، الفهرست، ج 1، بخش دوم، ص 671-672. بخشی از شرح حال عبدان و آثار ناتمام بوده و ابن ندیم قصد   2
تکمیل آن را داشته است. در سنت اسماعیلیه آثاری به عبدان نسبت داده شده که ابن ندیم به نام آنها اشاره نکرده، 
از جمله کتاب الابتداء که قاضی نعمان در رسالۀ مُذهَبه از آن یاد کرده و مطلبی نقل کرده است. بنگرید به: قاضی 
نعمان مغربی، »الرسالة المذهبة«، خمس رسائل اسماعیلیة، تحقیق و تقدیم عارف تامر )سلمیة، 1956/1375(، 

ص 41.
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می توان دریافت که ابن ندیم آثاری را که از فهرست مذکور نقل کرده، خود ندیده است و از 

آن فهرست نیز تنها به ذکر چند کتاب بسنده کرده است. در ادامه شرح حال عبدان بار دیگر 

ابن ندیم به ذکر آثاری می پردازد که در آخر آن از آنها به عنوان آثاری موجود و در دسترس 

سخن گفته است. ابن ندیم در خصوص آثار دستۀ اخیر متذکر شده که تألیفاتی دربارۀ افراد 

اسماعیلی بوده که هر کدام بعد از گذراندن سالهایی، می توانستند بر اساس زمان طی شده از 

پذیرش مذهب اسماعیلیه، آثار مذکور را مطالعه کنند.

آثار متداول از سنت اخیر در میان اسماعیلیان که  از برخی  ادامه فهرستی  ابن ندیم در   

ظاهرا در میان قرمطیان بحرین متداول بوده، آورده است. 1 در خصوص نام یک کتاب که ابن 

ندیم نخست از فهرست آثار عبدان نام آن را آورده و بار دیگر در جملۀ کتابهای مشهور در 

سنت بلاغ نویسی اسماعیلی از آن یاد کرده، یعنی: کتاب المیدان و کتاب النیران؛ به نظر می 
رسد که باید تصحیفی رخ داده باشد و نام کتاب باید در اصل کتاب المیزان باشد. 2

ابویزید نکاری در منابع امامیه
دربارۀ قیام ابویزید نکاری که میان سالهای 330 تا 336 به طول انجامید و حکومت فاطمیان 

در افریقیه را به زحمت فراوان بر انداخته بود، مطالعاتی صورت گرفته از جمله مقالۀ عالمانۀ 

احسان عباس. 3 ابویزید از قبلۀ بنی یِفرَن بوده که نام اخیر در الفهرست به یَقرن تصحیح شده 

برخلاف فاطمیان که دانسته است خود را ملتزم به شریعت دانسته و حتی سنت فقهی در میان آنها وجود داشته که   1
تبلورش در آثار مختلف قاضی نعمان قابل مشاهده است؛ اسماعیلیان قرمطی متشرع نبوده اند. با این حال در سنت 
ردیه نویسی بر اسماعیلیه به عمد یا غیر عمد این مطلب نادیده گرفته شده و اسماعیلیان فاطمی و قرمطی هر دو به 

اباحی گری و عدم التزام به شرع متهم شده اند.
این مطلب را مادلونگ متذکر شده است. بنگرید به:  2

Wilferd Madelung, “The Fatimids and the QarmaÔÐs of BaÎrayn”, Mediaeval IsmaÝili History and 
Thought, ed., F.Daftary (Cambridge, 1996(, p.55, no.27.

شهاب الدین ابوفراس مینقی )متوفی 883( در کتاب مطالع الشموس في معرفة النفوس )چاپ شده در ضمن أربع 
رسائل اسماعیلیة، تحقیق عارف تامر )بیروت، 1987(، ص 29 شرحی از برخی تعابیر و اصطلاحات متداول در 
سنت اسماعیلیه آورده و در آخر متذکر شده که مطالب مذکور در اصل برگرفته از کتاب الابتداء جابر بن حیان و 
کتاب المیزان عبدان است )هذا ما ذکره لنا وبشرنا به جابر بن حیان في کتاب الابتداء وعبدان في کتاب المیزان 
...(. با توصیفي که ابن ندیم دربارۀ کتاب المیزان آورده و مطالبی که مینقی از آن نقل کرده ظاهرا می توان اطمینان 
یافت که آنچه ابن ندیم در اشاره به کتاب المیزان عبدان در خصوص اثری در سنت بلاغ نویسی بوده، با مطالبی که 

مینقی آورده، یکی باشد. هر چند این به معنی پذیرش اصالت کتاب المیزان به عنوان تألیفي توسط عبدان نیست.
والتاریخ  الأدب  في  ودراسات  بحوث  کیداد«، همو،  بن  یزید مخلد  أبي  ثورة  عباس، »مصادر  احسان  به:  بنگرید   3
به  مشهور  نکاری  ابویزید  احوال  تفصیل  برای   .630-611 ص   ،2 ج   ،)2000 الاسلامی،  الغرب  دار  )بیروت: 
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است. عالم و محدث امامی محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب الغیبة اشاره ای به ابویزید 

نکاری که از او به ابویزید اموی یاد کرده، دارد و از تداوم قیام وی در مغرب سخن گفته که 

نشان می دهد وی کتاب الغیبة را پیش از 336 و بعد از 330 به رشتۀ تحریر درآورده و زمان 

نگارش کتاب در روزگار خلافت القائم بامر الله فاطمی )متوفی 334( یا فرزندش المنصور 

اسماعیل بوده است. تعیین این فاصلۀ زمانی برای نگارش کتاب الغیبة نعمانی بر اساس اشارۀ 

وی به قیام ابویزید نکاری است.

 در میان منابع امامیه، نعمانی در کتاب الغیبة خود اشاره ای به ابویزید نکاری نموده و در 

ضمن عبارتی تند در تمسخر فاطمیان مصر - ضمن اشاره به شکوه و جلال دربار فاطمیان - 

به قیام ابویزید و ناتوانی آنها در سرکوبی او اشاره کرده و نوشته است:

الذي  ومن  هو صاحبهم   ... الذي وصفه  أن   ... المبطلون  یدعیه  ما  هذا  بعد  »فتأملوا 
یدعون له فإنه هو في أربعمائة ألف عنان وأن فی داره أربعة الآلف خادم رومي وصقالبي 
... وهو في هذه العدة العظیمة یناقفه أبویزید الأموي، فمرة یظهر علیه ویهزمه ومرة یظهر 

هو علی أبي یزید ...«.  1
با توجه به تاریخ قیام ابویزید نکاری که در سال 330 بوده زمان شروع تألیف کتاب الغییة 

نعمانی بعد از این سال است و از آنجایی که عبارت نعمانی دلالت بر ادامۀ شورش ابویزید 

ابویزید  قیام  که  از 336  پیش  را  الغیبة  کتاب  تألیف  نعمانی  که  توان گفت  دارد می  نکاری 

نکاری سرکوب شد، به پایان برده است. 

* * *

لزوم توجه به مسئلۀ داستان پردازی در تاریخ نگاری
در  عثمان،  دورۀ  در  معارض  های  جریان  و  تشیع  گیری  شکل  اخیر  مسئلۀ  از  بارز  نمونۀ 

مکتوبات داستانی سیف بن عمر تمیمی است که روایتی نه بر اساس واقع رخ داده، که گزارش 

ابویزید اموی و صاحب حمار بنگرید به: تقی الدین احمد مقریزی، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء، 
تحقیق جمال الدین الشیال )قاهره، 1996/1416(، ج 1، ص 87-75.

بنگرید به: محمد بن ابراهیم نعمانی، الغیبة، تحقیق فارس حسون کریم )قم، انوار الهدی، 1422(، ص 253.  1
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بر  میان محافل عثمانی عراق  متداول در  اساس روایت های  بر  و  پردازانه  و تصویری خیال 

در  همواره  های حاکم  است. جریان  دوران سرکوب شیعه  و  اول  قرن  اساس سنت قصاص 

سرکوب  مشروعیت  آن  اساس  بر  که  دهند  ارائه  خود  مخالفین  از  تصویری  تا  هستند  صدد 

این هدف نشان دادن غیر مشروع بودن  نیاز  آنها را توجیه کند، که  آزار و محدود کردن  یا  و 

جریان معارض است که برای چنین کاری باید پرونده سازی علیه جریان های مذکور ساخته 

و پرداخته می شده است. روایت ها و گزارش های از این دست، با رسمیت یافتن مانند نقل 

شدن توسط مؤلفی از ادوار بعدی، که کتابش به متنی مرجع در حوزۀ خود تلقی می شده، 

را تشکیل می داده  تاریخی  از حافظۀ جمعی و میراث مکتوب  یافت و بخشی  رسمیت می 

است؛ طبعا داشتن کارکرد های چندگانه چنین روایت هایی، مانند تداوم تلقی غیر مشروع 

از گروه های مورد بحث که همچنان جریانی حاشیه ای یا معارض بوده اند، به حفظ روایت 

تاریخی داستانی و تداوم آن در سنت تاریخ نگاری کمک می کرده است. تبدیل شدن روایت 

دلخواسته به جزئی از حافظۀ جمعی، گام دوم در رسمیت یافتن گزارش های دلخواسته یا واقع 

برساخته است، که در سنت اسلامی موارد فراوانی از آن را می توان نام برد، که بیشتر داشتن 

کارکردهای کلامی به تداوم گزارش های واقع برساخته کمک کرده است. متن های مختلفی 

به شکل روایت داستانی، از حوادث تاریخی عموما با اهداف جدلی در سنت شیعی شناخته 

شده است؛ سنتی که در میان قدمای شیعه رواج داشته و چند متن کهن از اواخر عصر اموی از 

آنها در اختیار داریم. در ادوار بعدی سنت نگارش متن های داستانی - جدلی به پیدایش متنی 

به عنوان رسالۀ یوحنا ذمی/ یوحنائیه که دو تحریر فارسی و عربی از آن در دست است؛ 1 کما 

برای نسخه های آن بنگرید به: مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا( )تهران، 1393ش(، ج   1
34، ص 926-931( و رسالۀ حسنیه، جزیرۀ خضرا، ولایت نامۀ علی خان خاکی )برای متن رسالۀ اخیر بنگرید 
به: علی خان خاکی، »ولایت نامۀ امیر المؤمنین علیه السلام«، تحقیق سید احمد حسینی اشکوری، میراث حدیث 
شیعه، به کوشش مهدی مهریزی و علی صدرایی خویی )قم، 1377ش(، دفتر نهم، ص 275-303( و آثاری چون 
جامع الامثال ظاهرا از شخصی به نام محمد بن حاجی کامران استرآبادی که به نام مظفر الدین ابوالغازی سلطان 
امیر شمس الدین بن سلطان کمال الدین محمد از پادشاهان رستمدار )متوفی 995( تألیف کرده و یا دو اثر دیگر 
شبیه به اثر اخیر به نام های مختصر الانساب و تاریخ ملوک عجم و اولاد ائمۀ معصومین )سه اثر اخیر در ضمن 
مجموعۀ 5837 دانشگاه تهران موجود است( منتهی شده است )برای گزارشی از سه اثر اخیر بنگرید به: محمد 
تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران، 1357(، ج 16، 
ص 101-103(. از حیث ادبی نوعی تشابه ساختاری )Topoi( در میان آنها دیده می شود. از دیگر متن های رواج 
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اینکه در میان اهل سنت نیز گاه رساله ای با چنین منظوری تألیف شده که نمونۀ مهم آن رسالۀ 

السقیفة ابوحیان توحیدی است، که همان زمان نگارش کتاب، وی به دلیل نسبت کذب داده 
به بزرگان صحابه در رسالۀ اخیر، متهم بود و اسباب دردسر برایش شده بود. 1

 به واقع در سنت تاریخ نگاری اسلامی، الهیات سیاسی نقش مهمی در شکل گیری اخبار 

اخباری  ارائۀ  و  در شکل دهی  را  توان خود  از  یکدیگر بخشی  با  و گروه های معارض  دارد 

در مشروعیت خود و نفی مخالفان مصروف کرده اند، هر چند چنین گزارش هایی، یکسره 

خالی از اطلاعات تاریخی نیست، اما گزارش هایی از این دست، بیشتر نوع برداشت تاریخی 

جریان های سیاسی از روند رخداد حوادث و نوع تلقی آنها از آن را نشان می دهد. به عنوان 

مثال می توان به مکاتبات سیاسی نفس زکیه با هوادارانش اشاره کرد. علی بن بلال آملی که 

ظاهرا متن تعدادی از این نامه ها را در اختیار داشته، متن دو نامه را آورده است. متن نخست 

دعوت نامۀ عامی از نفس زکیه در دعوت به قیام است، اما متن دوم که برای خواص اصحاب و 

یارانش نوشته شده، مشتمل بر مواضع سیاسی و گزارش نفس زکیه از احداث قرن اول، خاصه 
مسئلۀ جانشینی پیامبر است.  2

مخالف  گروه های  و  امویان  هوادار  جریان های  شیعیان،  سرکوب  و  امیه  بنی  دوران  در   

شیعیان، خاصه عثمانی ها که بعدها بخش مهمی از میراث آنها در سنت اهل حدیث عراق 

 شیعی، می توان به رستم نامه که داستان منظوم مسلمان 
ً
یافته در عصر صفویه به تقلید شاهنامه و با محتوای کاملا

شدن رستم به دست امام علی علیه السلام است اشاره کرد )رستم  نامه به کوشش سجاد آیدنلو، 1387ش(. حتی 
در راستای فعالیت های قصه خوانان عصر صفوی، برخی متن های شبه  تاریخی چون عالم  آرای شاه اسماعیل، عالم 
آرای صفوی )تألیف در 1086(، جهانگشای خاقان، یا عالم آرای شاه طهماسب؛ تألیف اسماعیل حسینی مرعشی 
تبریزی مشهور به میرملایم  بیگ پدید آمده است که در استفاده از آنها باید به ماهیت »شبه تاریخی« بودن آنها توجه 

کرد. دربارۀ رسالۀ حسنیه و اهمیت آن بنگرید به: 
Yusyf nal, More Than Mere Polemic: The Adveenture Of The RisÁlah-i Íusniyah In The Safavid, 
OttomanAnd Indian Lands, Master’s Thesis, Boǧaziçi University, 2016; Rosemary Stanfield-
Johnson,“From One Thousand and One Nights toSafavid Iran: A Persian Tawaddud”, Der Islam, 94 
2017((,pp.191–158.

ذهبی، از منبعی تألیف شده معاصر ابو حیان توحیدی به دشواری ها اخیر توحیدی، که مجبور به فرار و اقامت پنهانی   1
او نیز شده، اشاره کرده است. بنگرید به: ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 17، ص 119-120. ابن ابی الحدید )شرح 
نهج البلاغة، ج 10، ص 271-286( متن رسالۀ السقیفة را آورده و در آخر آن متذکر شده که رساله از آن توحیدی 

است.
بنگرید به: علی بن بلال آملی، تتمة مصابیح، چاپ شده به همراه المصابیح ابوالعباس حسنی، تحقیق عبدالله بن   2

عبدالله بن احمد حوثی )صنعاء، 2002/1422(، ص 434-428.
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پذیرفته شد، تصویری از شیعیان در سنت قصاص خود پدید آوردند که بخشی از آن در جریان 

انتقال میراث شفاهی به مکتوب، اواخر قرن اول هجری و اوایل قرن دوم هجری توسط سیف 

بن عمر تمیمی در گزارش از برخی حوادث مهم قرن اول هجری در آثارش باقی مانده است. 

گرایش رسمی عموم خلفای اموی در خصومت با اهل بیت در اخبار تاریخی باقی مانده از 

آن عصر منعکس شده است. به عنوان مثال محمد بن مسلم بن شهاب زهری نقل می کند که 

شبی نزد ولید بن عبدالملک بوده است، ولید آیاتی از قرآن ناظر به ماجرای افک را خوانده و در 

خصوص فرد یا افراد مورد خطاب در فراز آخر آیه، که به عذاب بزرگ الهی بشارت داده شده، 
از زهری پرسیده که آیا فرد مورد بحث، علی علیه السلام نیست؟!  1

در دورۀ متاخر اموی، خلفای اموی چندان پایبندی به شرع نشان نمی داده و به صورت 

بن  بن عبدالملک  یزید  بن  ولید  دربارۀ  که  فراوانی  اخبار  به فسق می کرده اند.  تجاهر  علنی 

مروان بن حکم نقل می شده بدان حد شهرت داشته که حتی مورخی دمشقی چون ابن عساکر 

آنها را در ضمن شرح حال ولید بن یزید نقل کرده است. ابن عساکر اخبار مربوط به هرزگی 
ولید بن یزید را به نقل از الجلیس الصالح قاضی معافی بن زکریا نقل کرده است.  2

کما اینکه روایات و اخبار تاریخی فراوانی از جریان عثمانیه، در خصوص منازعات دوران 

حضرت علی علیه السلام در سراسر سنت اسلامی باقی مانده و بخش اعظمی از آن توسط 

جریان عثمانیه و توسط برخی پیروان آنها از اهل حدیث در میراث مکتوب سه قرن اول هجری 

نقل  علیه دشمنان خود،  نقل مطالب  در  عثمانی  متداول محدثان  3 شیوۀ  است.  حفظ شده 

مطالبی مؤید خود از زبان آنهاست. به عنوان مثال از بزرگان تابعی مخالف عثمانیه، عمرو بن 

شرحبیل )متوفی 63( است که در جنگ صفین حضور داشته است. به دلیل دیدگاه های عمرو 

بن شرحبیل در مخالفت با عثمانیه و مشارکت او در نبرد صفین، اخباری به نقل از وی جعل 

کرده بودند که در آن عمرو رویایی از خود در دیدار از بهشت را بیان کرده بود و در آن از دیدار 

بنگرید به: سلیمان بن احمد طبرانی، المعجم الکبیر، ج 23، ص 97.  1
بنگرید به: ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج 63، ص 334-332.  2

ابن سعد، الطبقات الکبیر، تحقیق علی محمد عمر )قاهره، مکتبة الخانجی، 2001/1421(، ج 3، ص244؛ مزی،   3
تهذیب الکمال، ج 22، ص 62.
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خود با عمار و برخی کشته شدگان همراه معاویه سخن گفته است. در پاسخ به پرسش عمرو 

که چگونه عمار و افراد کشته شده همراه معاویه در بهشت هستند، به او پاسخ داده شده بود 

که رحمت خداوند شامل حال آنها شده است. اخبار مذکور که در میان اهل حدیث تداول 

و  آن دوران در خصوص جنگ صفین  به مباحث کلامی جاری در  ناظر  از یک سو  داشته، 

تلاش برای مشروعیت بخشی به امویان بوده است. از سوی دیگر به دلیل شهرت روایت نقل 

شده نبوی دربارۀ عمار، که پیامبر به او بشارت داده بود بدست گروه باغی کشته خواهد شد،1 

روایات های جعل شده از قول عمرو سعی دارد تا با طرح رحمت خداوند، دست آویزی برای 

امویان و هواداران آنها خاصه عثمانیه در دفاع از عقاید خودشان قرار دهد. مؤید گمان اخیر 

نمونه های  یاسر است.  ابن سعد در شرح حال عمار  نقل رویای عمرو بن شرحبیل توسط 

فراوانی از اخبار تاریخی که جریان عثمانیه به چهره های مخالف خود نسبت داده و در آنها 

مؤیداتی برای خود به نقل از آنها بیان کرده اند، در دست است.

روایت سیف بن عمر از تشیع و شکل گیری آن اساسا در پی آن است که به توجیه رفتار 

حکومت در سرکوب شیعیان بپردازد؛ حال این قصد سیف بوده یا خیر، اما خاستگاه روایت 

هایی که او تدوین کرده - نه لزوما جعل کرده باشد و محتمل است که وی دستکم بخشی از 

سنت های محافل عثمانی عراق را نیز منتقل کرده باشد- ، گرایش های روشن عثمانی محافل 

قصاص عراق را نشان می دهد. 2 در حالی که جریان هوادار عثمانیه که بخش اعظمی از آن 

بعدها به عنوان بخشی از اهل حدیث شهرت یافتند، به ممنوعیت سخن گفتن از حوادث صدر 

اسلام نظر داشتند و خواندن و کتابت چنین آثاری را منع می کردند، اما چون امکان حذف 

مقطع مورد بحث وجود نداشت، به سراغ متونی از میان تألیفات مورخان حوادث قرن اول یا 

به تعبیر آنها احداث رفتند که بیشترین نزدیکی را به آنها نشان می داد. از بخت سیف بن عمر، 

ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 259.  1
دربارۀ سیف بن عمر و گرایش عثمانی او و لزوم توجه به وی به عنوان مورخی قصه پرداز که به جعل شخصیت و   2

حوادث می پرداخته است، بنگرید به: 
Wilferd Madelung, “Sayf b. ÝUmar: AkhbÁrÐ and ideological fidtion writer,” Le ShÐÝisme imamate 
quarante and après: Hommage à Etan Kohlberg, eds. M. Ali Amir-Moezzi, M.M. Bar-Asher and S. 
Hopkins (Turnhout: Brepols, 2009(, pp.337-325.
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توجه طبری به کتابش و نقل بخش اعظمی از مطالب او توسط طبری، که آثارش به سرعت 

رسمیت حکومتی و اقبال عمومی در سنت مدرسی اهل سنت یافت، به رسمیت یافتن گزارش 

های او منجر شد، هر چند باید متذکر شد که طبری تنها مورخی نبوده که به آثار سیف توجه 

نشان داده و تقریبا گروه کثیری از مورخان اهل سنت در سده های میانه به آثار سیف توجه 

داشته و از آن نقل کرده اند، که از مشهورترین آنها می توان در کنار محمد بن جریر طبری 

)متوفی 310( به ابن عساکر اشاره کرده که در تاریخ مدینة دمشق خود به کرات از سیف و 

آثارش خصوصا در بخش شرح حال عثمان نقل قول کرده اند، چرا که روایت سیف بیشترین 
هماهنگی با نظام کلامی اهل سنت در مسئلۀ گزارش تاریخی قتل عثمان دارد. 1

به واقع یکی از مشکلات مورخان اهل سنت در گزارش احداث و فتن قرن اول هجری، 

مشکلات کلامی ناشی از نقل گزارش های تاریخی بوده و در برخی از آثار اهل حدیث اساسا 

خواندن کتابهای تاریخی ناظر به احداث و فتن قرن اول هجری، نهی شده است. تک نگاری 

های مورخان قرن اول و دوم عموما مشتمل بر مطالب فراوانی بودند که با نظام کلامی شکل 

گرفتۀ اهل سنت سازگاری نداشت که مورخان اهل حدیث قرن سوم به پالایش و حذف روایت 

های مذکور را وجهۀ همت خود قرار دادند. 2 شکل دیگر پدید آوردن اخباری بود که در مسائل 

مورد بحث، تصویری معتدل تر یا حتی گاه متفاوت از مسئله ارایه می کرد. به عنوان مثال در 

میان محدثان شامی و بصری تا قرون سوم گرایش عثمانی تندی وجود داشت و نام شماری از 

آنها را می دانیم که در سبِّ امیر المؤمنین )ع( مصرّ بوده اند که نام بسیاری از آنها را احمد بن 

عبدالله عجلی در کتاب الثقاة یا طبقات اهل البصرة و معرفة الرجال، آورده است. 

بنگرید به: طلال بن سعود دعجانی، موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق )مدینه، 2004/1425(، ج 1، ص 245-243.   1
روایت کتاب سیف توسط ابن عساکر در برخی تحقیقات اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. بنگرید به:

Qasim al-Samarrai, “A Reappraisal of Sayf ibn ÝUmar as a Historian in the Light of the Discovery of 
his work Kitab al-Ridda wa al-Futuh,” in: Essays in Honour of ÑalÁh al-DÐn al-Munajjid (London, 
2002(, pp. 57–531; M. E. Cameron, “Sayf at First: the Transmission of Sayf b.ÝUmar in al-ÓabarÐ and 
Ibn ÝAsÁkir,” in: J. E. Lindsay, ed., Ibn ÝAsÁkir and Early Islamic History (Princeton, 2001(, pp. 77–62.

مقالۀ قاسم سامرائی - که خود متن نسخۀ یافت شده از کتاب سیف بن عمر را تحقیق و منتشر کرده- در جشن نامۀ 
صلاح الدین منجد منتشر شده که عنوان عربی جشن نامۀ منجد چنین است: مقالات و دراسات مهداة الی الدکتور 

صلاح الدین المنجد )لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامی، 2002/1423(، ص 557-531.
بنگرید به: علی بهرامیان، »اصحاب حدیث و مسألۀ تاریخ نیم سدۀ اول هجری«، نامۀ پژوهش: فصلنامۀ تحقیقات   2

فرهنگی، سال اول، شمارۀ 4 )بهار 1376ش(، ص 340-331.
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دیدگاه اخیر از میانۀ قرن سوم به بعد و در پی پذیرش رسمی عقیده به تربیع و اعتراف به 

حکومت علی علیه السلام به عنوان چهارمین فرد از خلفای راشدین، محدثان و رجالیان اهل 

سنت، در صد حذف اخبار مربوط به سبِّ علی علیه السلام توسط برخی چهره های شاخص 

خود برآمده و گاه با ساخت اخباری از انکار نسبت مذکور و یا دستکم کنار نهادن آن توسط 

محدثان مذکور سخن گفته اند. از این افراد می توان به حریز مشرقی اشاره کرد که شرح حال 

مفصل او را خطیب بغدادی و ابن عساکر آورده اند که می توان نمونه ای بارز از تلاش رجالیان 

و محدثان اهل سنت در تطهیر او از عقیده به سب امیر المؤمنین )ع( را مشاهده کرد. 1 مسئلۀ 

اهمیت دیدگاه های کلامی عالمان قرون اولیه در تدوین آثار خود به نحو عام، موضوعی است 

که نیازمند تحقیق و پژوهش است؛ از باب نمونه باید به تحقیق محمد عبدالوهاب یوسفی 

یعنی کتاب صورة عثمان و علی في صحیحي البخاري ومسلم: قراءة في الجذور والخصائص 

والدلالات )بیروت: دار الطلیعة، 2009( اشاره کرد که با رویکرد به پیش فرض های کلامی 

عالمان متقدم نشان داده که چگونه بخاری و مسلم در نقل مطالب و فضائل علی علیه السلام 

در مقایسه با عثمان، تلاش در نوعی هم سازی و همترازی داشته اند.

و  اسلامی  نگاری  تاریخ  گیری  و شکل  تدوین  دوران  از خصلت های  اشاره  مورد  روند 

ممیزات قرن اول و دوم هجری است، که اخبار و گزارش هایی بنا بر مصالح سیاسی و کلامی 

رواج می یافته و بعدها در روند عصر تدوین یعنی نیمۀ دوم قرن دوم و نیمۀ نخست قرن سوم 

هجری، بسیاری از اخبار مورد بحث که عموما بخشی از حافظۀ تاریخی و جمعی مسلمانان 

را تشکیل می داد، با نقل در تواریخ رسمی، هویتی ثابت پیدا می کرده است. به عنوان مثال در 

اواخر نیمۀ قرن اول هجری و خصوصا در نیمۀ دوم قرن اول، در توضیح برخی آیات قرآنی که 

در آنها اشاره شده که یاد و نام پیامبر در کتب آسمانی پیشین آمده، اخباری در تأیید مدعای 

مذکور رواج یافت. 

الاسلامی،  الغرب  دار  )بیروت،  معروف  عواد  بشار  تحقیق  السلام،  مدینة  تاریخ  بغدادی،  خطیب  به:  بنگرید   1
)بیروت،  شیری  علی  )تحقیق  دمشق  مدینة  تاریخ  عساکر،  ابن  و   )189-182 ص   ،9 ج   ،)2001/1422

1995/1415(، ج 12، ص 336-354. همچنین بنگرید به:
Miklos Muranyi,“From thiqa to ÂaÝÐf in early ÓabaqÁt-literature: an intertextual approach to Ýilm al-
rijÁl” Jerusalem Studies In Arabic And Islam, 2008( 34(, pp.344-335.
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روند  های  خصوصیت  از  نیز  پردازی  شخصیت  تاریخی،  اخبار  ادبی  پردازش  کنار  در 

دلیل شهرت  به  بلکه  نیست،  افراد  یا  فرد  نام  معنی جعل  به  لزوما  البته  که  است  اخیر  ادبی 

به  متناسب  آفرینی  نقش  و  آمده می شود  پدید  اخبار  از  آنها بخشی  نام  افراد،  برخی  داشتن 

تصور رایج از فرد به وی نسبت داده می شود. ورقة بن نوفل شخصیتی است که سوای بحث 

از هویت تاریخی او و وجود خارجی اش، تصویری از وی در حافظۀ مسلمانان قرن اول و 

دوم وجود داشته که امکان را به قصّاص و راویان اخبار می داده تا از وی برای ساختن برخی 

اخبار تاریخی مدد بگیرند. 1 شخصیت پردازی در گام نخست مبتنی بر سنتی شفاهی است 

که بعدها ممکن است صورت مکتوب هم پیدا کند، که در همین روند انتقال از شفاهی به 

مکتوب، امکان پردازش ادبی بیشتر هم می یابد. ابن عساکر )متوفی 571( از شخصی به نام 

حُنَینا یکی از دوستان مسیح نام برده است. ابن عساکر مطلبی دربارۀ او از کتاب وثیمة بن 

موسی بن فرات که دانسته است کتابی در باب المبتدأ داشته، نقل کرده است. 2 داستان نقل 

شده صورتی از روایت متداول در سنت اسلامی در باب پولس است که در اصل باید برگرفته 

از روایت شفاهی در سنت یهودیان یا گروهی از جماعت های مسیحیان نخستین شام داشته 
باشد که پولس در آن تصویری منفی داشته است. 3

گفته شد که در میان محدثان و قصّاص قرن اول و دوم نقل اخباری دال بر ذکر نام پیامبر در 

متون اهل کتاب رواج یافته بود. در گام نخست برای نشان دادن ذکر نام پیامبر در عهدین، بی 

نیاز از تلاش برای مراجعه به متون اهل کتاب، و یا یافتن شواهد و دلالت هایی بر آن - گامی 

که در قرن سوم و چهارم در میان متکلمان عقل گرا بیشتر مورد توجه قرار گرفت - قصّاص و 

اخباریان مسلمان به پردازش روایاتی پرداختند که در آنها گاه آیات ادعایی از متون مقدس اهل 

کتاب، به عنوان مدعای خود در ذکر نام پیامبر بیان می شد، و یا فردی که خود پیشتر از اهل 

برای اخبار مختلف دربارۀ ورقة بن نوفل بنگرید به: ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق علی شیری )بیروت،   1
2000/1421(، ج 63، ص 28-3.

تاریخ مدینة دمشق، دراسة و تحقیق علی شیری )دمشق، 1995/1415(، ج 15، ص 334-333.  2
برای بحث از تصویر پولس در سنت اسلامی بنگرید به: عبدالجبار بن احمد همدانی، تثبیت دلائل النبوة، حققه و   3

قدم له عبدالکریم عثمان )بیروت،1386/ 1966(، ج 1، ص 143،156-160، 169، 170؛ 
Gabriel Said Reynolds, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu. ‹Abd al-Jabbar and the Critique of 
Christian Origins ( Leiden: Brill, 2004(, pp.238-237 ,113-107.
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کتاب بوده، به بیان صفات کلی از پیامبر می پردازد و در آنها ادعا می شود که مطالب مذکور 

در عهدین موجود است. به عنوان مثال ابن سعد )متوفی 230( بابی در کتاب طبقات خود 

با عنوان »ذکر صفة رسول الله صلی الله علیه وآله في التوراة والإنجیل« آورده که در آن دو 

دسته اخبار نقل کرده است. گروه اول، اخباری به نقل از برخی چهره های سرشناس یهودی 

مسلمان شده یعنی کعب الاحبار و عبدالله بن سلام است که با روایتی از زهری به نقل از 

یهودی ناشناس پایان می یابد. بخش دوم اخباری است از برخی محدثان مسلمان که مشهور 

به آشنایی با عهدین و متون اهل کتاب هستند. اما مشخص است که مطالب نقل شدۀ اخیر 
نیز تصورات رایج مسلمانان است و ربطی به عهدین یا متون مقدس ندارد.  1

اما به نظر می رسد که چنین مطالبی چندان جذابیتی نداشته و نیاز به ابداع ادبی اخباری 

داستانی ملموس تر بوده که گاه با خلق شخصیتی همراه می شده است. در میان محدثان مدینه 

که به تدوین اخبار سیره توجه فراوانی داشتند، در نیمۀ دوم قرن اول هجری اخباری از این دست، 

با نقش آفرینی ورقة بن نوفل رواج یافت. اخبار مذکور عموما به عروة بن زبیر و سیره نگارانی 

چون ابن اسحاق و یونس بن بکیر منتهی می شود. 2 در اخبار مذکور ویژگی های وجود دارد چون 

تأکید بر اطلاع ورقة بن نوفل از متون اهل کتاب که تصویر ارایه شده از متون اهل کتاب مطابق 

با تصورات نخستین مسلمانان از عهدین، مبهم و کلی است و تصویری ابتدایی از عهدین را در 

ذهنیت تاریخی مسلمانان نشان می دهد. روند ادبی پردازش اخبار - که خود نیازمند تحقیقی 

جداگانه ای است - اشکال مختلفی دارد و البته یکی از رایج ترین آنها »تکرار مضمون« است.

تاریخی و شکل گیری  بندی هویت  بسیار مهمی در صورت  انگیزه های جدلی، عامل 

حافظۀ جمعی است و نیازمند ادبیاتی است تا مخاطبان خود را اقناع کند. از سوی دیگر گروه 

بنگرید به: محمد بن سعد الزهری، کتاب الطبقات الکبیر، تحقیق علی محمد عمر )قاهره، 2001/1421(، ج 1،   1
ص 312-309.

در برخی اخبار تاریخی اسم ورقه حذف شده و از برده ای نصرانی به نام عداس که اهل نینوا بوده، یاد شده که بعد   2
از نزول وحی و پرس و جوی خدیجه از چند نفر از راهبان مسیحی، او نیز با تأیید پیامبر می پردازد و خدیجه پس 
از تلاش های خود، در نهایت به سراغ عموی مسن خود یعنی ورقه می رود و ورقه گفته های افراد پیشین را نقل می 
کند. گزارش اخیر تحریری دلکش تر و داستانی تر از ماجرا دارد و در ضمن آن پیامبر ازدواج خود با خدیجه را نتیجۀ 
نصیحت بَحیرا راهب معرفی می کند. تحریر اخیر به وضوح باید در نیمۀ دوم قرن اول و رواج داستان بَحیرا پدید آمده 

باشد. بنگرید به: ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج 63، ص 21-17.
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های معارض با حکومت و نیاز حکومت به ارایۀ تصویری از مخالفان خود که شایستۀ سرکوب 

هستند، عوامل دیگری هستندکه جریان ادبی اخیر را می تواند تقویت کند. گفته شده که در 

دوران بنی امیه، گروه های شیعه به معنی عام، از معارضین جدی حکومت بوده اند و طبیعی 

است که بنی امیه در مقام حاکمان جامعه برای سرکوب و رفتار های خود با شیعیان نیازمند 

آن هستند که رفتار خود را توجیه کرده و به اعمال خود مشروعیت بدهند. در چنین فضایی 

گروه های معارض با شیعه، خاصه در عراق و حجاز عثمانیه و بخشی از جریان اهل حدیث، 

جریان  اصلی  تمرکز  است.  گرفته  برعهده  را  شیعیان  از  سازی  تصویر  در  حکومت  خواستۀ 

عثمانیه، تقلیل از شخصیت پیامبر اسلام )ص( و اهل بیت پیامبر، خاصه امیر المؤمنین )ع(، 

در گام نخست بوده است. شیعیان نیز به عنوان گام دوم مورد هدف آنها بوده است. سیف بن 

عمر یکی از موفق ترین شخصیت های گرایش عثمانی در تصویر سازی تاریخی از شیعیان به 

عنوان جریانی مستحق سرکوب و گروهی خارج از اسلام است. اکنون که نسخه ای کامل از 

کتاب او یافت شده، بهتر می توان در خصوص تصویر پردازی ادبی سیف بن عمر از شیعیان 

گاه  و حتی  بوده  رایج  و  شناخته شده  عراق  اهل حدیث  میان  در  کتاب سیف  گفت.  سخن 

مطالبی از آن نقل می کرده اند. 

سیف بن عمر با بهره گیری از میراث پیش از خود، و گاه برخی تصورات رواج یافته از اهل 

کتاب در سنت اسلامی، در صدد نشان دادن اهل بدعت بودن شیعیان است. اهل بدعت بودن 

گاهانه از ذهنیت تاریخی و حافظۀ جمعی  یعنی مشروعیت سرکوب آنها. سیف در انتخابی آ

مقبول عصر خود نیز بهره جسته است. گفته شده مسلمانان در دو قرن اول هجری بیشتر بر 

اساس تصورات ذهنی ساخته و پرداختۀ خود از اهل کتاب و میراث آنها سخن می گفتند و 

شناخت آنها مبتنی بر سنتی افواهی و تصورات ذهنی خود آنها گاه متاثر از آیات قرآن بوده 

است. روند ادبی الگو برداری از تکرار مضمون شهرت داشتن آن است. 

سیف بن عمر برای نشان دادن نقش بدعتگزار بودن شیعیان در سنت اسلامی، از گزارش 

متداول عصرش دربارۀ به انحراف کشیده شدن مسیحیت توسط پولس استفاده کرده است. 

ظاهرا باید گزارش اخیر دربارۀ انحراف مسیحیت توسط پولس، ریشه در آشنایی مسلمانان با 
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برخی سنت های شفاهی و شاید مکتوب یهودیان در نقد مسیحیت باشد. در گزارش اخیر، 

پولس در تلاشی هوشمندانه با تظاهر به مسیحی شدن، باعث انشقاق و پیدایش گروه های 

مختلف در مسیحیت می شود. تصویر اخیر از پولس، صورتی متداول در سنت اسلامی بوده 

 شناخته شده است. 1 سیف که تحریری عراقی از روایت ماجرای پولس را در کتابش 
ً
و کاملا

نقل کرده، پس از بیان آن، عبدالله بن سباء را شخصیت مشابه پولس در سنت اسلامی معرفی 

این نکته است که  بر  کید نگارنده  تأ او را نقل می کند. در هر حال  کرده و تفصیل ماجرای 

مکتوبات تاریخی قرن اول و دوم را باید گاه میراث شکل گرفته در سنت ادبی، در تار و پود 

تلاش برای تصویر سازی های جریان های معارض از یکدیگر و مشروعیت بخشی به حذف 

آنها دید، و نباید تصور کرد که با گزارش هایی از واقع رخ داده روبرو هستیم.

داده،  رخ  واقع  جای  به  دلخواسته  تصویر  و  شایعات  شدن  جایگزین  از  دیگر  ای  نمونه 

 ضد 
َ
اساسا و  که تصویری جدلی  بغداد است،  باب سقوط  در  گزارش های مورخان شامی 

شیعی را به جای واقع رخ داده، در آثار تاریخی خود ذکر کرده اند، که مطلب اخیر را دوست 

و استاد بزرگوار یوسف الهادی در کتاب إعادة کتابة التاریخ مورد بحث قرار داده اند و نشان 

نگاری  تاریخ  سنت  در  حادثه،  از  عراقی  مورخان  داده  رخ  واقع  روایت  چگونه  که  اند  داده 

مورخان شامی، با اهداف جدلی به جایگزینی واقعیت دلخواسته از ماجرا تبدیل شده است. 

بررسی موضوع رسمیت یافتن گزارش های دلخواسته و مبتنی بر تصورات از واقع رخ داده، و 

جایگزین شدن به جای روایت اصلی، موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر است.

در سنت تفسیر عالمان مسلمان عموما در بحث از آیات مائده، 14؛ توبه 30 و صف 14 به داستانی اشاره شده که   1
در آن پولس شخصیتی است که باعث انحراف میان مسیحیان – مسئله ای در سه آیۀ مورد اشاره تنها به شکل آنکه 
مسیحیان بر طریق حق بودند تا در میانشان اختلاف افتاد و از حق دور شدند- مورد اشاره قرار گرفته است. داستان 

اخیر مبتنی بر روایتی است که ابن کلبی در تفسیر خود آورده است. برای بررسی کامل داستان بنگرید به:
P. S. van Koningsveld, “Islamic Image of Paul, and the Origin of the Gospel of Barnabas,” 
Jerusalem Studies In Arabic And Islam 1996(  20(, pp.228-200; Sean W. Anthony, “The 
Composition of Sayf b.Umar’s Account of King Pauland His Corruption of Ancient 
Christianity,” Der Islam, Bd. 2010( 85(, pp. 202–164.


